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:حكمراني در عصر واهمگرايي
و نه يك نظام بين دولتي جهاني  نه يك جمهوري جهاني

*جيمز روزنا

 **صونا قاجار: برگردان

 ديباچه

دربر مبنيهاي معاصر فرضيه غالب با وجود اينكه در ميان نظريه تمركز قدرت است امـا

و شناخت امكان اعمال حال حاضر در ميان انديشمندان كوشش هايي در راستاي بررسي

و» شـده بـومي«به جهاني توانميقدرت غيرمتمركز آغاز شده است، حال اينكه چگونه 

.دكتر جيمز روزنا، استاد دانشگاه جرج واشنگتن است*
.صونا قاجار، دانشجوي دكتراي علوم سياسي دانشگاه تهران است **

17/3/1388: پذيرش1/2/1388: تاريخ دريافت
به منظور ارائه در كنف المللي علوم سياسي در ايالـت كبـك در تـاريخ رانس انجمن بيناين مقاله

تهيه شده است، با سپاس از هانگينـگ ونـگ بـراي نظريـات 2000يكم تا پنجم آگوست سال 
.ارزشمندش در خصوص نسخة اولية اين مقاله

ص1388، پاييز2سال ششم، شماره،(ISJ)المللي فصلنامه مطالعات بين .89-129ص،
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و مـرج شـده اسـت، دسـت يافـت تـرين از مهـم. نه متمركز كه موفق به اصلاح هـرج

كه پرسش پردازان سياسـي نيـز الملل بلكه نظريه نه تنها دانشجويان روابط بينهايي است

)1(.اند شدهبا آن مواجه 

در زمـان گـروه اتحـاد هـمـ در دنيايي كه شـاهد فروپاشـي و و كشورهاسـت، هـا

شرايطي كه اين دو نيروي مخالف كه داراي قدرت تأثيرگذاري متقابل بر يكديگرند آيـا 

را تنش توان مي سازوكارهايي اعمال توانميناشي از حكمراني دانست؟ آيا هاي موجود

و سـازنده نمود كه اين تنش اي هـدايت نمايـد؟ آيـا جـدي ها را به مسيرهاي سـودمند

و از ميان برداشـته شـدن آنهـا  و زمان دتوانـ مـي گرفتن تغيير مفاهيمي همچون مسافت

م عنوان به فهـوم حكمرانـي در قـرن محركي در جهت بازآفريني تفكر خلاق در رابطه با

هرچند پاسخ روشني بـراي آنـان وجـود نخستعمل نمايد؟ در رابطه با دو پرسش 21

مي ندارد، در ادامة اين مقاله تحليل نماييم، اما در پرسش آخـر پاسـخ مـن هايي را مطرح

ن بدون هيچ مشاهده و برانگيختگي دتوانـميگر انديشمندي بدون تجربه حس بازآفريني

و تغييراتي كه عصر ما را در برگرفتـه اسـت، بـه دربارة چگ ونگي امكان كنترل تناقضات

.تفكر بپردازد

و كار آساني نخواهد بود توانايي تحليل ما بر مبناي يك عادت كـاملاً ناخودآگـاه

و فصل مسائل اعم از جغرافيـايي يـا فضـايي، در حـوزة قلمروگرايـي  ديرينه، در حل

اين عادت مشكل بزرگـي در سـر راه تحليـل مـا ايجـاد خواهـد)2(.محدود شده است

و همـواره در حـال رشـد، نمود، زيرا مرزهاي داخلي و)3(خـارجي نفوذپـذير از نفـوذ

و اين امر همه علـوم اجتمـاعي را كـه پـيش از  اعتبار گذشتة قلمروگرايي كاسته است

دادنـد، را توسـعه مـي كردند، بر مبناي آن مفاهيم خود اين روي اين موضوع تحقيق مي

و فرآينــد جمــع بنــدي مــي فرضياتشــان را فرمــول آوري شــواهد را از طريــق نمودنــد

در مقـام يـك. كردنـد، تحـت تـأثير قـرار داده اسـت هاي فضايي دنبال مـي تلسكوپ

مي تحليل كه گر گـذاران سـنتي بـه خـاطر گرفتـار شـدن در محـدودة سياسـت«: گويم

و برطـرف قلمروگرايي قدرت خود غالباً به  جاي شناسـايي علـل مشـكلات عمـومي
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)4(.پردازد كردن آنها به بررسي علائم مشكلات مي

اي بـراي تفكـر جديـد، حساسـيت بيشـتري مسئلة در پيش گرفتن شـيوه،بنابراين

هـاي مفهـومي اين امر مستلزم درهم شكسـتن زنـدان. طلبد نسبت به تغييرات بنيادي مي

د است كه ما براي مدت در صفحات آينده بـه صـورت. ايمر آنها اسير بودههاي طولاني

و علـل ضـروري نيـاز بـه دام افتادنمان در اين زندان مشروح به دلايل به ها اشاره نموده

)5(.شكستن آنها را مطرح خواهم نمود

ام كه زمان ما يـك دورة علاوه بر آن در تعدادي از مطالبم به اين موضوع پرداخته

را شودميهاي اصلي شامل سه قطب آن تنشدر حال ظهور است كه در  كـه يكـديگر

ــي ــد ـقطب همپوشــاني م ــاني نماين و محلــي هــاي جه و شــدن ــي شــدن، تمركزگراي

و واگرايي و همگرايي و تمزكززدايي، و مسـتمر بـين ها با كنش اين تنش، هاي متقابـل

هاي متقابلي كه گـاهي اوقـات بـا يكـديگر؛ كنششوندميهاي مخالف مشخص قطب

و بيشتر مواقع در تضاد با يكديگرند اما همواره در جريـان مـيمه مـن)6(.باشـند راستا

ــنش  ــن ت ــه اي ــرداختن ب ــراي پ ــطلاح ب ــا، دو اص ــت آنه و درك ماهي ــي«ةا و» واگراي

و كلمـه»همگرايي« و مـن را كـه كلمـه» واهمگرايـي«را با هم تلفيق كـرده اي جديـد

بي محوريت كنش اين كلمه.ام درآوردي است، استفاده نموده و پايـان بـين هاي پيچيده

از اينجا به بعد من براي تأكيـد بـر. دهدميها را درخصوص روند وقايع پوشش قطب

ام كه ايـن دوره در حـال ظهـور صـرفاً قسـمتي از جهـاني اين موضوع به اين پرداخته

اي است كه تحت عنوان عصـر واهمگرايـي بهتـر درك شدن نيست بلكه پديده پيچيده

و پيامـدهاي در فرآيند بررسي ايـن چشـم. شود مي انـداز، همچنـين تعـدادي از منـابع

از در فرآيند بررسي اين چشم. شودميواهمگرايي بهتر درك  انداز، همچنـين تعـدادي

و پيامدهاي واهمگرايي را شناسايي كرده چگونـه درك ايـن دهدميكه نشان)7(ام منابع

وا پويايي و به افـزايش آگـاهي نسـبت بـه هاي متفاوت بر فرآيند همگرايي تأثيرگذارده

و فعاليت راه هاي جمعي آنهـا در سـطح هايي كه برمبناي آنها كنش افراد در سطح خرد

)8(.نمايدمي، كمك گيردميكلان شكل 
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 بعضي منابع واهمگرايي در چهار سطح اجتماعي-1جدول

سطوح اجتماع منابع
 واهمگرايي

 كلان خرد كلان كلان كلان خرد

 انقلاب مهارت

گسترش افق
فكري مردم در 
حد معيارهاي 

جهاني، حساس 
شدن آنها نسبت 

به اتفاقات 
دوردست، تسهيل 
رجوع به مسائل 

 محلي

تقويت عاملان
حكومت براي فكر
كردن خارج از

چهارچوب تصرف 
وها موقعيت

ها تحليل چالش

چند برابر كردن
و تقويت  كميت
كيفيت برقراري 

ميان ارتباط 
ها، تحكيم دولت

و  اتحادها
ها خصومت

هايمحدوديت
سياستگذاري به
علت افزايش 

از سياست سازي
طريق افزايش 
و  ظرفيت افراد

و مكان  درك زمان
و چگونگي درگير 
شدنشان در اقدام

جمع

 بحران اقتدار

هدايت مجدد
و علائق
ها، وفاداري

تشويق افراد به
جايگزين كردن

معيارهاي
به جاي عملكردي

معيارهاي سنتي

تضعيف توانايي
و حكومت ها
در سازمان ها

و اجراي تنظيم
ها سياست

گسترش
هاي برخي قابليت

ها، NGOوIGEاز
ترويج سياست

محتاطانه
 درمذاكرات

تسهيل توانايي
ها در جهت ملت

و يا فلج فشار آوردن
كردن

هايشان، حكومت
سازمان تجارت
و ساير جهاني

هاسازمان

دودستگي
ساختارهاي جهاني

افزايش نقض
تضادها، تقسيم

و وفاداري ها
و تحريك علائق،

ها ميان كشمكش
افراد، هدايت 
مردم به سوي 
حوزه محلي اقتدار

سهولت تشكيل
هاي جديد حوزه

و ادغام  اقتدار
هاي موجود حوزه

در جهان 
 چندمركزي

هاي ايجاد برنامه
نهادي براي 

همكاري در مسائل
اني از مهم جه

جمله تجارت، 
حقوق بشر، محيط 

 زيست وغيره

دادن اختيار به
هاي حامي گروه

و منافع  فرامليتي
و تعقيب  خاص

تأثيرات آن از طريق
هاي متفاوت كانال
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 انفجار سازماني

تسهيل
هاي هويت

چندگانه در
زيرگروه گرايي،
وابستگي به

هاي شبكه
 فرامليتي

و افزايش توانايي
 هاي ظرفيت گروه
مخالف در

و شكل گيري
اعمال فشار بر

هاي سياست
جايگزين،

جداسازي توده
مردم از نخبگان

تسليم صحنه
جهاني حتي بيشتر

و از فرامليتي
سپردن آن به
بازيگران

 غيرحكومتي

شركت در
و كثرت گرايي

پراكندگي اقتدار
افزايش احتمال
 بحران اقتدار

 انقلاب پويايي

تحريك تصورات
و برقراري 

هاي بيشتر تماس
هاي با فرهنگ

خارجي، استحكام 
منطقه نفوذي 

 خارج

و افزايش حجم
نحوة ارتباط

هاي فرعي فرهنگ
وو پراكندگي ها
هاي كشمكش
با نژادي هم زمان

افزايش جستجوي
هاي شغلي فرصت

در خارج از كشور

افزايش نياز به
المللي همكاري بين

به منظور كنترل
جريان دارو، پول، 

ورتمهاج ها
ها تروريست

افزايش جنبش در
سرتاسر خطوط 

مرزي كه توانايي 
حكومت در كنترل 

را حوزه هاي ملي
.تضعيف كرده است

هاي تكنولوژي
 ميكروالكترونيك

توانايي مردم
با هم فكر كه

يكديگر در
هرجاي دنيا در
.تماس باشند

دادن اختيار به
ها براي حكومت

جذب حمايت،
پذيري آسيب

اطلاعات محرمانة
آنها در برابر

هاجاسوس

تسريع فرايندهاي
ديپلماتيك، تسهيل
نظارت الكترونيك

و عملكرد
 اطلاعاتي

مجبور كردن
ها به بسيج حكومت

مؤثرتر، از طريق
 هاي مخالف گروه

تضعيف قلمروگرايي
حق دولت و ها

 حاكميت

تحليل رفتن
هاي ملي وفاداري

و افزايش 
به بي اعتمادي

و ساير حكومت ها
نهادها

افزايش نفوذپذيري
و مرزهاي ملي
دشوار شدن 

چهارچوب بندي 
هاي ملي سياست

افزايش نياز به
همكاري در داخل
دولت بر سر مسائل

جهاني، تقليل
كنترل بر اتفاقات 

آبشاري

تقابل اعتماد به
ها، دشواري حكومت

و دستيابي به توافق
رضايت عمومي در
 سرتاسر كشور
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و جهاني شدن
 اقتصادهاي ملي

بزرگ شدن
طبقات

كننده، مصرف
هاي ترويج سليقه

يكسان، افزايش
ها براي نگراني

 شغل

تداخل وظايف
و بازارها با دولت
يكديگر توسعه

اتحادهاي تجاري

تشديد
هاي كشمكش

و تجاري
گذاري؛ سرمايه

براي ايجاد
 مؤسسات جهاني

افزايش تلاش براي
ها حمايت از فرهنگ
و صنايع بومي،
تسهيل قدرت

هاي جنبش
 اعتراضي

ند توانميكه دهدمياي را نشان نيروهاي محرك اصلي واهمگرايانه1هاي جدول رديف

. نمايش داده شـده، مـؤثر باشـند1هاي جدول در سطوح گوناگون اجتماع كه در ستون

كـه فرضـياتي هسـتند)و دور از شـموليت(هايي خام هاي جدول داده هاي خانه ورودي

و افراد  ،)سطح كـلان(، اجتماعات)سطح خرد(درباره امكان ارتباط بين نيروهاي محرك

و اجتماعاتشان) كلان كلان(كنش متقابل اجتماعات را) خرد كلان(و كنش متقابل افراد

.نمايند مطرح مي

و تحقيقات يافـتي ساز به هرحال شكاف عميقي در تمام اين تئوري . شـود مـي ها

با احترام توانميهاي دشواري مطرح كرد، از جمله اين كه چگونه پرسش توانمي هنوز

هاي ابتدايي من چالشكه درحاليبه نيروهاي محرك واهمگرايي، اعمال حكمراني كرد؟ 

از از الگويي سازمان توان مي)9(و فراواني با اين مسئله دارم يافته پيرامـون نظريـات يكـي

محركـي مفيـد عنـوان بـه مراني جهاني استفاده نمود كه متفكرين اصلي درخصوص حك

.شودميها به كار گرفته براي برخورد مستقيم با چالش

در تـر زمـاني سـاده امانوئل كانت دربارة حكمراني در دوره كـه مفهـوم حكمرانـي

و شـيوه  هـاي اعمـال آن محـدودتر داراي پيچيـدگي عرصة جهاني نسبتاً غير رايج بوده

ب كم ولي در همان شـرايط. پردازي نموده موارد امروزي بود دربارة آن نظريهتري نسبت

نيز درك كرده بود كه موضوع قدرت، صـرفاً پـرداختن بـه اقتـدار نيسـت، زيـرا اقتـدار 

و همچنين در جهت دسـتيابي بـه  صـلح«همواره در معرض جايگزيني پراكندگي است،

م، اقتدار پراكنده شده در ميان جمهوري»ابدي تـري، نسـبت بـه ختلف شانس بزرگهاي
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در اينجا هدف من اين نيسـت كـه احتمـال)10(.توسعة يك جمهوري واحد جهاني دارد

وسـيلة آن اقتـدار تجزيـه ايجاد صلح ابدي را از طريق احتمال فراينـد مسـتمري كـه بـه 

هاي كانت با محتواي اصلي اين مقاله مـرتبط اسـت،، ارزيابي نمايم، ولي نگرانيشود مي

موجـبدتوانـ مـيي ايجاد فهم اوليه در مورد اينكه چگونـه تغييـر موقعيـت اقتـدار برا

و  و واهمگرايانـه شـود تقويت فهم حكمرانـي جهـاني در رابطـه بـا نيروهـاي محـرك

و تـدابير هـا بررسـي آل حكمرانـي در عصـر واهمگرايـي نيازمنـد تشخيص حالت ايده

.تري هستيم گسترده

كـه اقتـدار) شـود مـي در زير شرح داده(نيازي به گفتن نيست كه در اين مفروض

و جهان مفهـوم حكمرانـي جهـاني. شمولي از فروپاشي قـرار دارد تحت جريان گسترده

.مورد نظر ما به تحول اتفاقي حكومت جهاني ارتباطي ندارد

و نهادهـايي هر چيزي اعم از ساختارها، توزيع اقتد توانميحكمراني جهاني را ار،

يـك مجموعـه، در زمـان معينـي مـديريت عنـوان بـه تلقي كرد كه از طريق آنها جهـان 

و فقر همـه ها، حكومت اما با بررسي تاريخ جنگ. شود مي  تـوان مـي گيـر، هاي استبدادي

و فقر ها، حكومت اما با بررسي تاريخ جنگ. شودميدريافت كه مديريت هاي استبدادي

در. دريافت كه مديريت امور جهاني هرگز به موفقيـت نرسـيده اسـت توانميگير، همه

حقيقت با تفوق نظام بين دولتي در قرون اخير، نظامي كه بر مبناي اصول آنارشي مسئله

را حاكميت دولت عامل مصونيت بخش به آنها در برابر اقتـدارات جـايگزين عنوانبهها

ي توصيف مديريت امـور جهـاني اسـتفاده مفهوم حكمراني جهاني برا)11(.نمايدميتلقي 

.شودمين

هاي گستردة آن، براي ارزيـابيو دگرگوني» توازن قدرت«در عوض امروزه مفهوم

را شـود مـي اداره امور جهاني به كار گرفته  پيشـرفت سـريع تـوان مـي علـت ايـن امـر

و مسـافت را كوتـاه كـرده شدن طي سال جهاني ، هاي اخير دانست، پيشـرفتي كـه زمـان

و به تبع آن اصول آنارشي را تحليـل بـرده و حاكميت نفوذپذيري مرزها را افزايش داده

دل. است و نيروهاي بالقوه آن تبديل به مشـغولي اصـلي بررسي مفهوم حكمراني جهاني
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و مقامـات دولتـي شـده اسـت پردازان سياسي، تحليل نظريه و در راسـتاي. گران تجربي

و اداره ايـن شـرايط در تلاشـند طراحي تمهيدات عملي به منظور )12(.بهبود شرايط بشر

و صلح بود امـا پيچيـدگي هـاي روزافـزون دوره نگراني كانت عمدتاً حول محور جنگ

و فرهنگـي را در دسـتوركار حاضر موضوعاتي از جمله مسائل زيست محيطي، اقتصادي

در جهاني قرار داده است تا جايي كه تقريباً به همان اندازه هـاي گذشته كشـمكش اي كه

اند، موضوعات جديد نيـز داراي قـدرت آميز بر مناسبات جهاني تأثيرگذار بوده خشونت

و نفوذ هستند .اعمال فشار

از آنجايي كـه هـر تمهيـد عملـي بـراي درك حكمرانـي در عرصـة جهـاني بايـد

و از آنجايي كه چنين   تلاشي تـا پيچيدگي نيروهاي محرك واهمگرايي را در نظر بگيرد،

بهميآنجايي كه من ـ هاي اوليه صورت آشكارا صورت نگرفته است، برداشتن گام دانم

بنـدي هاي ممكن براي طبقه به صورت مؤثري راهدتوانميدرخصوص فهم اين موضوع 

و واهمگرايي را شناسايي كند دو.و ادغام دو مفهوم حكمراني بنابراين بقيه اين مقاله بـه

و دو نوآوري گونه ميشناسي در پردازد كه ممكن اسـت بـه تـلاش مفهومي هـاي آينـده

.جهت بررسي اين موضوع كمك كند

 حكمراني در عصر واهمگرايي

اي در دسـتور كـار در ابتدا بايد بر اين نكته تأكيد كرد كه در هـر موقعيـت واهمگرايانـه

ن را. شودميجهاني، موجب ايجاد نقصان در امر حكمراني اگر كسي مثل مـن حكومـت

و كنتـرل در نظـر اي مبتني بر نظام پديده عنوان به هاي قـانون يـا سـازوكارهاي هـدايت

هاي اقتـدارو در جستجوي دستيابي به حوزه شودميبگيرد، كه در چهارچوب آن عمل 

)SOA’s (،است)بيها موقعيتآن وقت)13 هـا بـه كردن واكـنش شماري از جمله بوميي

ك هاي جهاني محرك ه مشخصة آنها كيفيت بالا يا حداقل قابـل قبـول سازي وجود دارند

طـور كـه در زيـر همـان. بنابراين نيازي به نگراني در اين باره نيست. باشدميحكومت

و اي از نظام هاي اخير تكثير گسترده طي دهه شودمياشاره  هاي حكومت وجـود داشـته



�
ن

بي
ت

عا
طال

هم
نام

صل
ف

ي
ملل

ال
(I

SJ
)

/
ره

ما
ش

22/
97

كــه بــه طــوري. بســياري از آنهــا بخشــي از جريــان كلــي تفــويض حكمرانــي اســت

و كنترلــي كـه توســط آنهــا اعمـال  بـراي كســاني كــه شــود مــيسـازوكارهاي هــدايت

مي سياست اين جريان آشـكارا از طريـق تحـول. تر است كنند، ملموس هاي آن را تجربه

را توانميدر آنچه كه  حكومـت. شـود مـي ناميد، نشـان داده» حكومت چندسطحي«آن

و چندسطحي شكلي از نظام حكـومتي اسـت كـه در آن  اقتـدار بـه صـورت داوطلبانـه

و نيازمنـد توجـه  قانوني در بين سطوح مختلف جامعه كه با مسائل مختلفي درگير بوده

مثـال اتحاديـه اروپـا حكـومتي عنـوان بـه. شـود مـي به امور محلي خود هستند، تقسيم 

و بسـياري ديگـر.چندسطحي است همچنين اسكاتلند، انگلستان، ايالات فرانسه، امريكا

و بـه نظاماز  صـورت هاي فدرالي كه اقتدارات در گذشته متمركز آنهـا، بـازتوزيع شـده

و شـهري تغييـر يافتـه اسـت نظام و ايـن نظـام. هاي حكمراني ايـالتي هـا فاقـد بحـران

هـاي موجـود گفت كه به خاطر نوع حكمراني، تنش توانمياما نسبتاً. كشمكش نيستند

ف و از دست دادن زندگي، و به سمت خشونت رسـايش انسـجام اجتمـاعي يـا انحطـاط

اي ذاتـاً طور خلاصه به خودي خود هيچ فراينـد واهمگرايانـهبه. روند فلاكت مردم نمي

.منفي يا مخرب نيست

پـذير،ي واهمگرايانـه آسـيب هـا موقعيـت به هرحال بنا به دلايل متعـدد بعضـي از

را زيان و مصداق آن و مستعد خشونت هستند و فرهنـگ توانميبار هـايي اقـوام، ملـل

و نهادهاي جهاني مقاومت كـرده ها، سياست دانست كه در برابر نفوذ ارزش ها، بازيگران

كـه كنـدميچنين شرايطي اين مشكل را بار ديگر يادآوري. اندو تحت فشار قرار گرفته

و نياز به  دا هـا بررسيدستيابي به حكمراني جهاني كاري بس دشوار بوده .ردي فراوانـي

و مورد تأييد افـراددتوانميمطمئناً برخي از اعمال نفوذهاي جهاني ارزشمند، خوشايند

مثال واكنش منفي جهاني نسبت به نظام حكومت تبعيض نژادي عنوانبه.و جوامع باشد

و فراگيـر بـود، ولـي در بسـياري از مـوارد  و مقابله با آن به صورت آشكاري سراسري

و كن ترل صحيحي كه كيفيـت حكومـت را روزآمـد نماينـد بسـيار سازوكارهاي هدايت

ايي واهمگرايانـه هـا موقعيـت بـه تـوانمياز جمله اين موارد. رسد ضروري به نظر مي
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آن هاي محلي به نيروهاي محرك جهاني مربوط واكنش سازي اشاره نمود كـه در نتيجـه

فس هاي داخلي، جدال شاهد ايجاد جنگ و رشوههاي خارجي، افزايش جرايم، خـواهي اد

و رفاه بشر است .و ساير مواردي هستيم كه در مغايرت با منزلت

ي هـا موقعيـت به طور قطع بخشي از مشـكل دسـتيابي بـه توانـايي حكمرانـي بـر

آور، اين است كه چنـين كـاري معمـولاً نيازمنـد اسـتفاده از نيروهـاي واهمگرايانه زيان

هـاي طـولاني بـرخلاف كـه بـراي مـدتاي رويه. خارجي عليه اقتدارهاي محلي است

مي حقوق بين و تجديدنظر قرار گرفته اسـت الملل تلقي و تنها اخيراً تحت بازبيني . شده

.نمونة برجسته آن دانست توانميكه مورد كوزوو را

از المللي در عرصه اما تهاجمات نيروهاي نظامي بين ـو هاي داخلي تنها يك بخـش

و زيـان از بحران اعما- بخش كوچكي بـارل حكمراني بر شرايط واهمگرايانة ناخواسـته

ي زيادي وجود دارد كه طي آنها واكنش نسـبت بـه نيروهـاي محـركها موقعيت. است

در جهاني شدن به صورت خشونت سازمان يافتـه نيسـت امـا بـا ايـن وجـود متأسـفانه

و بنابراين نيازمند و كنترل مناسب دچار نقصان بوده و سازوكارهاي هدايت تعليم ديدن

مي فراگيري نظام رسـد؛ پايـان بـه نظـر مـي فهرست اين شرايط بـي. باشند هاي حكومت

هـا شامل شرايطي باشـد كـه در آن مرزهـا مهرومـوم شـده، اقليـتدتوانميفهرستي كه 

و انسان هاي استبدادي تقويت شده، حكومت سركوب آلـودگي. شـوند مـي ها قاچاق شده

و انتخاباتي و غيرواقعي برگزار پذيرفته شده و اعمـال گرددميمتقلبانه ، همچنين افكـار

در تا فقط در حوزه گيردميافراد تحت كنترل قرار و هـاي مـورد صـلاحديد حكومـت

.حمايت از آن عمل نمايند

هـا هـايي كـه از حاكميـت تنها مانع در سر راه تحقق حكمراني جهـاني، حمايـت

در. نيست گيردميصورت  . مقياس جهاني كاري بسيار دشـوار اسـت اعمال حكمراني

و بومي هاي متقابل، بين جهاني زيرا معمولاً كنش شدن معمـولاً در هـر دو حـوزة شدن

و عمل اتفاق مي هـاي ملـي بـه دليـل طور كـه حكومـت براي مثال همان. افتد فرهنگ

و همچنين محتواي قانون هاريگذا اختيارات قانوني كه در رابطه با رفاه كارمندان خود
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ند نگراني كارمندانشان را در مورد از دسـت دادن كارشـان ـبا توانميدارند به سهولت

تقليلي نامناسب ناشي از پيامدهاي توسعة تجارت خـارجي مطـرح نماينـد، نيروهـاي 

يي شـوند كـه هـا موقعيـت نـد درگيـر توانميمحرك واهمگرايي در مقياس جهاني نيز 

نتيجـه.ه كه آنان از آن برخوردارند، نداشـته باشـند احزاب اختيارات قانوني مشابه آنچ

از اينكه هر تلاشي در جهت هدايت چنين نيروهايي بايد بر عهدة صورت هاي متنوعي

و منابع متفاوتي مي هـاي محـرك در حقيقت، غالبـاً. باشند اقتدار باشد كه داراي اهداف

درنشند موجب برانگيختن واكتوانمياقتصادي يا سياسي جهاني شدن  هـاي فرهنگـي

و زدودن محرك جهت بومي و ناحيـه هاي جهاني سازي اي كـه سازي از كشور، منطقـه

بــه عكــس، اتفاقــات محلــي مثــل. شــود مــي انــد شــدههــا در آن ايجــاد ايــن محــرك

پيامـدهايدتوانـميهاي اعتراض آميز، كودتاها يا ركودهاي اقتصادي شديد راهپيمايي

هـاي پـولي معمـولاً بـا مثال بحـران عنوانبه. فراگيري در مناطق دوردست داشته باشد

زيـرا در ايـن موضـوع پراكنـدگي اقتـدار مـانع شوندميسرعتي غيرقابل كنترل منتشر 

ها ها در فراتر از دسترسي حكومتو همچنين بسياري از فعاليت گرددميكنترل بحران 

و متنـاظر بـه لازم. افتد اتفاق مي به ذكر است كه فرآينـدهاي توسـعة تقليـدي، رقيـب

اندازة فرآيندهاي توسعة مستقيم بر روي سازوكارهاي راهبـري توسـعه داراي قـدرت 

و نفوذ است تا جايي كه جلوگيري از پيامدهاي ناخواستة آن يا دست كـم  تأثيرگذاري

ميبه حداقل رساند آن در بهترين شرايط كاري بسيار دشوار به  براي بررسي. رسد نظر

سازي نيروهاي محرك واهمگرايي كه مـانع برقـراري حكمرانـي جهـاني شرايط خنثي

كه شوند مي و وابسته به هم لازم است مبنـايي بـراي عنـوانبهدتوانميدو گام اساسي

و تفكر مجدد دربارة موضـوع، بـدون محبـوس شـدن در قلمروگرايـي روش  شـناختي

و دوام مرزه اولين گام مربـوط بـه بررسـي. ـخارجي به كار رود اي داخليفرض ثبات

مطـرح1هايي است كه طي آنها نيروهـاي محـرك واهمگرايـي كـه در جـدول روش

ها را براي ايجاد مطلوبيت براي شهروندانشان، چهارچوب بنـدي شدند، ظرفيت دولت

و پيگيري اهدفشان كاهش مي ي اسـتو همچين مربوط به آن چيز. دهند تصميماتشان
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كه اي از ظهور شبكه كه تا اندازه و درون سـاختارهاي توانميهاي افقي نـد در اطـراف

گام دوم شامل الگويي است كـه. گيردميها عمل نمايند سرچشمه مراتبي دولت سلسله

و اشكال جديد حكمراني به همان سرعتي كه اقتدار تحـت در آن حكومت هاي جديد

.دنماين تجزيه شديد است، رشد مي

هاو ظهور شبكهها تضعيف دولت

جـايگزيني بـه سـوي متغييرهـاي عنـوان بـه ما در درك حكمراني در عرصـة جهـاني

را تعديل در توانميكنندة قدرت با مشكلاتي مواجهيم كه علت آن عـادت ديرينـة مـا

گر اجتماعـات مختلـف دانسـت، در عـادت هستة اصلي نمايان عنوانبهها تلقي دولت

و اجراي امـور حكـومتي ذهني ما دو لت همچون فرمان اتومبيل در جهت اعمال اقتدار

ها همچنان جزء بازيكنان اصـلي در صـحنة جهـاني بـه حسـاب دولت. نمايدميعمل 

تنها بازيكن اصلي بـراي مـدت زيـادي دوام نخواهـد عنوانبهآيند ولي جايگاه آنها مي

ن هايي هستند، بحران ها عميقاً درگير بحران بيشتر دولت)14(.آورد آنهـا تـوانميهايي كه

و ناشي از آشوب هاي خيابـاني تأثيرگـذار دانسـت بلكـه بيشـتر در نتيجـة را مرتبط با

و كشمكش جدال هاي ميانبري است كه به واسـطة پرهيـز از اتخـاذ تصـميماتي كـه ها

ج چـالشدتوانـميدرست كم  و هـاي موجـود در هـان واهمگـراي تحـت دگرگـوني

در تغييرات گسترده را مطرح نمايد، موجب ازكارافتادگي فرآينـدهاي سياسـت  گـذاري

مي بن و سكون هـاي بانكـداري ها هنوز سيسـتم اينكه بيشتر دولت رغمبه. گردند بست

و همچنين انحصار قـانون  گـذاري بـراي اسـتفاده از نيروهـا خود را تحت كنترل دارند

انـد، در حقيـق دسـتخوش دگرگـوني در جهـت را در اختيار خود نگه داشـته) مسلح(

و حفـظ توانـايي تبديل و تـلاش بـراي بازيـابي شـان بـراي شدن به نهادهاي مديريت

و كنترل اجتماعي بـودنو اين در حالي است كه اشتياق براي دولـت. هستند)15(نظارت

و رغـم بـه ولـي. هاي جهان مشترك اسـت هنوز در بسياري از بخش اسـتمرار اقتـدار

اي ها، ابعاد كليدي قدرت دولت مدرن به نحو قابل ملاحظـه گذاري دولت قدرت قانون
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طـور كـه امـروزه بـه صـورت همـان«گـر، به گفتة يـك تحليـل. در حال كاهش است

و قدرت در جريان معـاملات خصوصـي صـورت گرفتـه در مـاوراء فزاينده اي ثروت

بـازيگران برتـر عنـوان بـه هـا حفـظ جايگـاه دولـت.دآيـميمرزهاي دولتي به وجود 

ممكـن كـه درحـالي علاوه بـر ايـن)16(».شودميتر درعرصة جهاني روز به روز سخت

و كنتـرل است دولت هـاي اجتمـاعي در چهـارچوب ها هنوز قادر بـه اعمـال نظـارت

ة هـاي ناخواسـت وجه توانايي مشابهي براي كنتـرل جريـان مرزهاي خود باشند، به هيچ

و گاهي مردم خارج از مرزهـاي خـود ندارنـد، پولي، جنايي، آلودگي، دارو، انديشه ها

بي هايي كه به علت جهاني جريان و تشـديد سـابقه سازي به صورت اي شـتاب گرفتـه

.شوند مي

نيروهاي مختلف محرك واهمگرايي از طريق تغيير جايگاه اقتدارشان در مسيرهاي

دي به سمت نهادهاي فراملي، حركت نزولي بـه سـمت از جمله با حركتي صعو مختلف،

هـاي هـاي اجتمـاعي، سـازمان هاي فروملي، حركت موازي به سمت جنـبش موجوديت

ــه، تعــاوني)NGO(غيرحكــومتي  و طيــف وســيعي از ســاير اشــكال اجتماعــات، ب هــا

تر نيـز اشـاره كـرديم طور كه پيش مطمئن باشيد همان. شوندميهاي دولتي اضافه بحران

و هاي اقتدار، توسـط حكومـت رخي از اين تغيير جايگاهب هـاي مركـزي، از روي قصـد

و هدايت قرار مي رو. گيرند هدف مورد تشويق به هر حال در بسياري از موارد توانـايي

و تغييـرات فـاحش در قابليـت به ضعف دولت ها با انقلاب مهارت، انفجـار سـازماني،

نم1تحرك كه در جدول  وديم، توأم شده است، چنانچـه گـويي خلأهـاي به آنها اشاره

.اقتدار به طرف همة اجتماعات حركت كرده است

و حكمرانـي را فراينـدهايي عنـوان بـه اين بدان معناسـت كـه بايـد امـور سياسـي

و مرزهاي وابسته به اجتماع سبقت گرفتـه اسـت اجتماعي درك كرد كه از دولت در. ها

و هماهنگ چرخ توانميرابطه با اين موضوع هايي را مثال زد كه گاه به صورت موزون

مي در مسير مشابهي حركت نموده، گاهي ديوانه و وار در مسيرهاي متفاوتي حركت كنند

هم گاهي به طور نامنظم داراي نوسان هستند به گونه زمان با حركت برخي از آنها اي كه
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مي ساير چرخ .مانند ها ثابت

بـ اين روشي اسـتعاره راي تأكيـد مجـدد بـر نيـاز بـه بازانديشـي در خصـوص اي

و فراينـدهايي اسـت كـه از طريـق آنهـا اقتـدار در طـول نظام هاي مختلـف حكمرانـي

علاوه بر اين نظر به افزايش روزافزون نفـوذ. گرددميمرزهاي قراردادي كشورها اعمال 

ا ها، تطابق تفاوت و تضادهايي كه مشخصة هجها سـتند، ايـن تماعات در عرصة جهـاني

هـاي جديـدي اسـت كـه بازانديشي نيازمند پذيرش نيازمند پذيرش امكان ظهور هويت

و پيوستگي گـروه تحت عنوان تمركز بر وفاداري و افـراد در روش هاي آشكار هـاي هـا

مي مشابهي كه دولت به عبـارت ديگـر مـا بايـد بـين. شوندميگيرند، مطرح ها در پيش

و فراينـدهايي كـه آنهـا را حفـظ اجتماعات مختلف با توجـه بـه  و سـاختارها شـرايط

و خارج دولـت.، تمايز قائل شويمكند مي و ظهـور تسريع پراكندگي اقتدار در داخل هـا

اي سازماندهي، نيروهاي محركي ايجاد كرده كه به سيستم در حـال ظهـور اشكال شبكه

و بنابراين  مبنـاي عنـوان بـه بـه صـورت مفيـديدتوانـ مـي حكمراني جهاني شكل داده

.هاي جديد به كار آيد بندي فرمول

نشان داده شـد تعـدادي از نيروهـاي محـرك در تقليـل1طور كه در جدول همان

تـرين آنهـا، تغييـر تعـادل بـين انـواع هاي دولت نقش دارند، مطمئناً يكي از مهم توانايي

و سلسله شبكه و نيز بين جريان اي و جري مراتبي سازماندهي، هـاي افقـيانهاي عمودي

در. اقتدار است اكنون به دليل دسترسي آسان بـه اينترنـت، مـردم از لحـاظ الكترونيكـي

و مرئوس نيستند آنها از ايـن طريـق. وضعيت يكساني قرار گرفته يا حداقل ديگر رئيس

هـا، افـزايش هـا، اسـتخدام اعضـاء، سـازماندهي حمايـت قادرند كه دربارة تنظيم برنامه

و ساير  و مباحثه بپردازنددرآمدها همچنين قادر به مشاركت در تنظيم. مسائل به مناظره

و توانسته دستوركارهاي جهاني هـاي جمعـي، اند از طريق برعهـده گـرفتن فعاليـت شده

. مراتبي اقتدار را برعهده بگيرند هاي افقي جايگزين سازوكارهاي سلسله هدايت مكانيسم

:گفت توانميدر حقيقت از لحاظ منطقي

هايي با مجاري فراگير به صـورتي شبكه اي سازماندهي مخصوصاً رشد انواع شبكه
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ترين تأثيرات انفرادي از مهم باشد يكيكه هر نقطه قادر به برقراري ارتباط با ساير نقاط

و نظـامي اسـت انقلاب اطلاعات در همه حوزه . ها اعم از سياسي، اقتصـادي، اجتمـاعي

و بـازيگران كنـد مـي شـدن حركـت به سـمت كوچـك اين بدين معني است كه قدرت

ـ غيردولتي با توانايي سازماندهي در شبكه دولتـي كـه بـه هاي پراكنده از بازيگران ملتي

در. تـر هسـتند، آمـاده انـد شـده صورت سنتي از طريق سلسله مراتبي سازماندهي  يعنـي

ــين شــرايطي كشــمكش  ــده چن ــه صــورت فزاين ــا ب از ه ــرفتن ــه جــاي نشــأت گ اي ب

بنابراين در دوران جديد همه براي دسـتيابي. شوندميها ناشي ها، از شبكه مراتب لسلهس

برخي از بازيگران جهـاني شـامل. ها هستند به منافع اصلي خود به دنبال تسلط بر شبكه

و جنايتكاران مختلف ممكن اسـت در شـكل دادن بـه اتصـالات شـبكه تروريست اي ها

و سازمان مراتبي گسترده مشكلي نداشته باشند، ولي بـراي سـايرههاي غيرسلسل پيشرفته

مراتـب در هسـتة خـود اي كه مجبور بـه حفـظ سلسـله هاي حرفه بازيگران مانند ارتش

و ارتباطات شـبكه  اي كـه اي بـه گونـه هستند، نحوه برقراري تركيب بين سلسله مراتب

و انعطــاف ا پــذيري در عمليــات موجــب افــزايش چــابكي وقــات هــا شــود در اغلــب

)17(.گرددميبرانگيز چالش

اي اين سازماندهي، تنها موجب تحليل رفـتن اقتـدار به بيان ديگر ظهور انواع شبكه

تري در رابطه با موضوع مـوردنظر مـا يعنـي ها نشده بلكه همچنين پيامدهاي مهم دولت

در بـه طـور آشـكارتر شـبكه. حكمراني در عصر واهمگرايي به دنبال داشـته اسـت  هـا

و نيز شكل مراتبـي دهي اجتماعات جديد مبتني بـر اصـول غيـر سلسـله فروپاشي اقتدار

هـا قلـب تحليلـي انديشـه در مطالعة مديريت عمـومي، شـبكه«در حقيقت. سهم دارند

)18(»حكمراني هستند

ند به جاي سـاختارهاي توانميهاي حكمراني جديد هرچند اين تصور كه سيستم

در تارهاي افقي باشـند، در بهتـرين حالـت بـي عمودي اقتدار مبتني بر ساخ و تناسـب

سرلوحة كـار مطـرح عنوانبهطور كه در آغاز رسد، همان بدترين حالت ياوه به نظر مي

و مفهومي بسيار محتمـل بـه نظـر مـي  رسـد، راه فهـم چنـين شد امروزه چنين تصور
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سـوي كسـاني تغييري درك اين نكته است كه هستة يك اقتدار مؤثر در پذيرش آن از

و. نهفته است كه مستقيماً در معرض آن قرار دارند اگر مردم حكومت را ناديده گرفتـه

و مشروعيتي كه حكومت نيازمنـد از آن دوري كنند، و مطلوبيت يا به هر دليلي پذيرش

گفت كه با وجود همـه اهـداف توانميگاهو خواستار آن است وجود نداشته باشد آن

ا بـه. ولياي امور در ظاهر دارند، اقتدار آنها رو به محو شدن اسـت كاربردي اخيري كه

و آنهـايي كـه دسـتورات را صـادر  بيان ديگر اقتدار عميقاً داراي ماهيتي ارتباطي است

و آنهايي كه دستورات برايشان صادر مي بـه بيـان. دهدميرا به هم پيوند شودميكنند

ر گرفتـه شـود كـه در يـك سـمت آن همچون طيفـي در نظـدتوانميتر اقتدار شفاف

و در سـمت ديگـر عـدم رضـايت كامـل وجـود دارد كـارآيي همـه. رضايت محـض

. از طريـق بررسـي جايگـاه آنهـا در ايـن طيـف، ارزيـابي نمـود توانمياجتماعات را 

و كارآيي بـالاتري اجتماعاتي كه منتهي اليه پذيرش قرار گرفته اند، از ميزان تأثيرگذاري

و اليه كمبود رضـايت جـاي دارنـد، احتمـال بـروز در آنهايي كه در منتهي برخوردارند

و تزلزل بيشتر است بنابراين تصور امكان حفظ انسجام اجتماعات در طول. ناكارآمدي

مي جريان و اين امـر بـه وضـوح نمايـان هاي افقي اقتدارشدني به نظر گـر امكـان رسد

جه انشعاب ساختارهاي جهاني به درون دولت و در سطر سوم جـدول(ان چندمركز ها

شد1 و فروپاشي اقتدار، رشد ارتباط سـازمان ). به آنها اشاره و تجزيه هـاي غيردولتـي

و حالت آماده هاي شبكه ساير سازمان باش فزاينده نسبت به احتمـال ظهـور جامعـه مند

.متمدن جهاني است

و تغيير جايگاه اقتدارافزايش انوا ع حكمراني

ن اد سيستمدر تنوع يا تعد ، بلكـه شـود مـي هاي حكمراني نه تنهـا هـيچ كمبـودي ديـده

ازدحام در عرصة جهاني كـه تبـديل بـه دنيـايي دسـتخوش توانميبرعكس، به سختي

و قـراردادي تـا تكثير گسـتردة همـه انـواع حكمرانـي اعـم از حكومـت  هـاي صـوري

واقعـي تـا هـاي هاي چندسطحي، از نهادهاي مصوب قـانوني ماننـد كميسـيون حكومت
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هاي اقتدار غيررسمي، از ظهور نهادهاي فراملي همچون اتحاديـة اروپـا تـا ظهـور حوزه

از هـاي حكـومتي بـين اي تـا سـازمان هـاي ناحيـه هاي مـوردي، از گـروه نظام المللـي،

هاي فاقد دوستانه تا ائتلاف هاي انسان هاي محلي، از گروه هاي فرامليتي تا انجمن شركت

به هاي تأييد جنبش عموميت، از هيئت هاي اجتماعي موجود در سرتاسر پهنة هميشه رو

بي گسترش فعاليت و و علايق را دست كم گرفت .اهميت انگاشت ها

هـاي سـازمان. اغـراق نيسـت)1(انفجار سازماني ذكرشده در سطح چهارم جدول

جديد اجتماعي در هر سطحي اعم از داوطلبانه يا در جهت كسب منفعـت، بـه سـرعت 

و جدولد به هرحال)19(.بندي دقيق آنها به دلايل مختلفي غيرممكن استر حال تغييرند

 كـه درحالي: دهدمياي از آمارها گسترة اين انفجار سازماني را تا حدودي نشان مجموعه

 2000اندونزي بيست سال پيش تنها يك سازمان فراگير مستقل داشت، اكنـون بـيش از

در ثبت سازمان. اتصال شبكة فراگير مستقر در جاكارتا دارد هاي غيرانتفـاعي در فيليپـين

در اسـلواكي. افـزايش يافتـه اسـت 56000بـه 18000از 1996تـا 1989هاي بين سال

ا 1980در سالكه درحالي كـرد ها از تعداد انگشتان دست تجـاوز نمـي ين سازمانتعداد

در. سـازمان بـالغ گشـته اسـت 10000امروزه بـه بـيش از  هـاي درصـد سـازمان70و

و بنگاه غيرانتفاعي امريكا گروه بايگـاني هاي خصوصي محاسبه نشـده اسـت هاي مذهبي

كم هاي مالياتي به ادارة خزانه برگشت از داري، درصـد30و در سـال قـدمت داد30تـر

از باقيمانده كم )20(.سال قدمت دارد15تر

به علاوه براي تأكيد بيشـتر شـايان ذكـر اسـت كـه انفجـار سـازماني منحصـر بـه

در ايـن رونـد نـه تنهـا بـه اشـكال جديـد حكومـت. هاي غيرحكومتي نيسـت سازمان

و اقتـدار هاي جديدي افزوده شدههاي قديم، لايه يافته، بلكه همچنين به حكومت توسعه

و هـم جهـت بـالا بـه سـمت سـطوح آنها هم در جهت پايين به سمت سطوح فروملي

.فراملي، به حركت درآمده است

و مسافت در جهاني با وابستگي و پيچيدي به طور خلاصه با فروپاشي زمان هاي ها

كه هركـدام بـراي شودميروزافزون، عرصه جهاني پيوسته از اجتماعات مختلفي انباشته 
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و سيستم مال اقتدار، مكانيسماع در هاي هدايت و همة آنها هاي حكمراني متفاوتي دارند

درون نظام گستردة حكمراني جهاني به صـورت يـك مجموعـه بـه هـم پيوسـته ديـده 

اينكه آيا اين افزايش تراكم كارآيي سيستم را تقويـت يـا مختـل كنـد پرسشـي. شود مي

.است كه ما بايد به آن بپردازيم

ن حكمرانينردبا

بنـدي بنـدي آنهـا را بـراي دسـته هاي حكمراني، ترتيب اين افزايش گستردة انواع نظام

و تنـوع گسـتردة. سازدميشناسانه ضروري گونه تا زمـاني كـه بـه خـاطر تعـداد بـالا

نيـافتني باشـد، دو رويـه بندي سادة آنها ممكـن اسـت دسـت نهادهاي حكمراني، دسته

و تمركـزات رسد؛ يكي محتمل به نظر مي از اين دو رويه مبتني بر حركت موضـوعات

و فرايندهايي است كه جريان ايـن. نماينـد هاي اقتدار را حفـظ مـي بر روي ساختارها

و مقصـود از آن تغييـر مكـان  همان چيزي است كه ما آن را نردبان حكومت خوانديم

آ موضوعات در پله و پايين، براساس توانـايي نهـا در جلـب هاي مختلف در جهت بالا

و در نتيجـه تبـديل شـدن بـه موضـوعات مهـم  توجه مقامات رسمي يا افكار عمومي

در اين نردبان حكمراني، موضوعاتي كـه مربـوط بـه سـطوح محلـي. حكمراني است

و در اين حوزه تأثير گذارند بر روي پله  كـه درحـالي. گيرنـد هاي پاييني جاي مـي بوده

و. هاي بالايي نردبان را در اشـغال خـود دارنـد موضوعات ناشي از عرصة جهاني، پله

ازب. هاي مياني قـرار دارنـد نيز موضوعات مطرح شده در سطح ملي بر روي پله عضـي

هـاي پـايين برخـي از پلـه. ماننـد موضوعات به طـور كلـي روي يـك پلـه بـاقي مـي 

و به سمت پله شروع مي شده و بعضي از پله هاي بالا حركت هاي بـالا آغـاز شـده كنند

محيطـي به مصاديقي در حـوزة زيسـت توانميدر اين باره. نمايندو به پايين نزول مي

:اشاره نمود

و سـپسلهمثال مسئ عنوان به و هوا، ابتدا در سطح جهـاني اي همچون تغيير در آب

تـر حركـت نمـود در حـالي كـه هاي پـايين به تدريج در نردبان حكمراني به سمت پله
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و موضوعي همچون تنوع زيستي، از سوي ديگر، ابتدا در اصل در سطح ملي مطرح شد

و پايين حركت نموده است م. امروزه به هر دو جهت بالا ربـوط بـه آب را نيـز مسـائل

و پايين تحليل نمـوده توان مي در. به وسيلة همين رويكردهاي بالا موضـوعي كـه ابتـدا

و سپس به خاطر پيوستگي آن به امر معاش اكنون جايگاه خـود را  سطح ملي مطرح شد

و جهاني تغيير داده است در اينجـا هـدف مـا از بـه كـاربردن اصـطلاح. به سطوح ملي

از محلـي تـا(طرح اين حقيقت است كه حكمراني در همه سـطوح حكمراني گسترده،

و شامل همة كساني كه به نـوعي سـهمي در آن دارنـد) جهاني و شـود مـي اتفاق افتاده

و تغييرات جوي را به هم پيوند به طـور)21(.دهدميحداقل سه مسئلة آب، تنوع زيستي

. واهمگرايـي اسـت مختصر قلمرو همواره در حال گسترش حكمراني، مشخصـة عصـر 

ترديد در آينده حكومـت چندسـطحي يـا فراگيـر سـبك غالـب حكمرانـي در ميـان بي

و تلاش جهـاني در جهـت هاي غيردولتي، اجتماعات، حكومت سازمان و مناطق بوده ها

نياز بـه گفـتن نيسـت كـه جريـان. اعمال نظارتي هرچند اندك بر امور آنها خواهد بود

و جـاي مفاهيم وسيع ناشي ازاين رون و پخـشد به منظور ايجاد وفاداري در مردم دهـي

و پذيرنده درجاي ديگـر بيـان كـردم. هاي مشروعيت آنهاست اقتدارات در بين مسئولين

مي كه نيروهاي محرك واهمگرايي هويت كنند كه اگر تغيير جهت هاي جديدي را ايجاد

و گـاهي نيازمنـد معمولاً)22(مقصد نهايي در نظر گرفته نشود عنوانبهاجتماعات  شـامل

.هاي مضاعف هستند وفاداري

 شش نوع حكمرانيشناسي گونه

و تنوع نظام هـاي حكمرانـي فعـال در دورة به هر حال تا زماني كه رونق گستردة تعداد

و پيدايش انديشهنوظهورع در هم شكستن مدل دولت در محور حكمراني هـايي جديـد

تـر مشخصة مرحله جهاني هستند را آسانكهخصوص ادارة نيروهاي محرك واهمگرايي

و تفكيكـي تنهـا تكيـه بـه  نردبـان«نموده است، ممكن است بري توضيح چنـين تغييـر

و با درنظر گرفتن تنوع، افقي» حكمراني و تعداد خـالص سـازوكارهاي كافي نبوده بودن
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و كنترل كه عرصة جهاني را در برگرفته هاي شناسي گيري از گونه اند، نياز به بهره هدايت

حلي كه در ايـن خصـوص وجـود دارد، تمركـز بـر روي راه. تري احساس شود پيچيده

و فرايندهايي است كه جريانات اقتـدار را حفـظ مـي  در. نماينـد ساختارها ايـن تمركـز

سـه نـوع آنهـا. نمايـدمينوع كلي از حكمراني جهاني اشاره6جهت اهداف تحليلي به 

و پيچيـده دهندة فراينـدهاي واكنشـ نشان اي هسـتند كـه بـا ظهـوري غيرخطيـع شـديد

از. اند شدهواهمگرايي همراه  پهلو«، حكمراني»اي شبكه«حكمراني: اين سه نوع عبارتند

را.»مانند بافت«و حكمراني» به پهلو از سه نوع ديگر كـه توانمياين سه نوع حكمراني

و مأنوس داراي اشكال سرراست و بيشتر خطي تر هسـتند، متمـايز نمـود، سـه تري بوده

كه: نوع دوم عبارتند از و سـاير توانميآنهايي ند از طريق اعمـال فشـارهاي پرسروصـدا

و گروه هاي سازمان فعاليت هاي وكالتي فراملي عمل نمايند كـه در چنـين هاي غيردولتي

هـا در آخـرين كننـدة سياسـت هاي كشورها در حقيقت تنها تصـويب شرايطي حكومت

و آنهـايي) حكمراني از طريق حكومت يا مدل بالا به پايين(يان اقتدار هستند مرحلة جر

اند كه به موجـب آن مبـادلات اقتصـادي هاي افقي غيررسمي سرچشمه گرفته كه جريان

وسـيله مدل حكمرانـي بـه( گيردميدر چهارچوب سازوكارهاي تنظيمي رسمي صورت 

)23().بازار

) درجة رسمي اعمال اقتـدار(اگر مشخصه ساختاري كليدي نظام حكمراني جهاني

هاي اقتدار در مسيرهاي عمودي يـا درجة قرارداشتن جريان(و مشخصة فرايندي كليدي

بندي اجتماعات مختلف فعال در عرصة جهاني اي تحليلي براي دسته پايه عنوانبه) افقي

بـه بيـان. گيرنـد ملاً در مركـز توجـه قـرار مـي به كار روند، اين شش مدل حكمراني كا

را دقيق به توانميتر مشخصة ساختاري بخـش3به اختصار براساس ترتيبات حكمراني

وـ2رسميـ1تقسيم كرد كه شامل  سـاختارهاي رسـمي يـا غيررسـميـ3غير رسمي

هـاي برحسـب جريـان تـوان مـي، در صورتي كه مشخصه فراينـدي را شودمي) مركب(

و(چندمسيريـ2تك مسيريـ1تدار به دو بخش اق و نيز همچنـين عقـب و پايين بالا

و) راببينيـد2جـدول(3×2نتيجة اين ماتريكس. تقسيم نمود) جلوي افقي بـه تفكيـك
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.نمايدميتمايز انوع شش گانه حكمراني جهاني كمك

مشـابه بندي اين اسـت كـه بـه اشـكال ظـاهراً يكي از مزاياي اين چهارچوب طبقه

و تنـوع فرايندهايشـان بـه صـورت دهدمياجتماعات امكان  كه بنا بر وسعت ساختارها

ديد اگر توانميطور كه در ماتريكس در حقيقت همان. متفاوت مورد تحليل قرار گيرند

و بي شمار موجود در حكمرانـي جهـاني بـه هفـت شـكل اساسـي اجتماعات گوناگون

بهدتوانميكاهش يابند، هر اجتماع  و كـار گيـري شـيوه با هـاي مختلـف اعمـال اقتـدار

ي مختلف، زيرمجموعة بيش از يك نوع حكمرانـي بـه حسـابها موقعيتمشاركت در 

حكمراني جهاني بسيار در هم پيچيده است به بيان ديگر تناسب كـاملي بـين انـواع. آيد

و انواع شش .گانه اجتماعات وجود دارد هفتگانه حكمراني

ك املاً بين انواع حكمراني تفاوت قائل شويم، اجازه دهيـد كـه انـواع پيش از اينكه

از. گانه اجتماعات كه عرصه جهاني را آكنده، شرح دهيم شش : اين اجتماعـات عبارتنـد

و فروملي عمومي كه مبتني بر ساختارهاي سلسـله حكومت.1 مراتبـي رسـمي هاي ملي

) TNC(فراملي خصوصي انتفاعي هاي شركت.2هاي اساسي است شده در قانون پذيرفته

و سلسله هـا هـاي شـركت نامـه مراتبـي توسـط اسـاس كه ساختار آنها به صورت رسمي

و ) IGO(المللـي هاي حكومتي بين سازمان.3. مشخص شده است مبتنـي بـر معاهـدات

و فروملي سازمان.4هاي رسمي امتيازنامه كـه ) NGO(هاي غيرحكومتي غيرانتفاعي ملي

.5. شـوند مـي از طريق مققرات نانوشتة غيررسمي يا مقـررات رسـمي قـانوني حمايـت 

 عنـوان بـه كـه هـم ) INGO(المللـي هاي غيرحكومتي غيرانتفاعي فراملي يـا بـين سازمان

هم اند شدهسازمان به صورت رسمي ساختاربندي و جنـبش انجمـن عنوانبهو هـاي هـا

و  و فروشـندگان، اجتماعي به صورت غيررسمي هستند مبادلات افقـي بـين خريـداران

و مصرف مي توليدكنندگان، علاوه بر تنوعي كه بر مبناي درجـه. نمايند كنندگان را كنترل

و  رسمي يا غيررسمي بودن سازمان مطرح شد، اين بازيگران جمعي مختلف در ماهيـت

هاي مردم يـا تودهتركيبشان نيز متفاوتند، تمايزي كه در اينجا مطرح شده شامل نخبگان، 

و توده .هاست هر دو گروه نخبگان
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شش2جدول  گانه حكمرانيـ انواع

 فرايندها
و افقي(چندمسيري)عمودي يا افقي(تك مسيري )عمودي

)نوع اجتماعات مورد بحث در اين شكل حكمراني(
هاي ها، ائتلاف دولت(اي حكمراني شبكه بالا پايينحكمراني رسمي

)IGOبازرگاني، 
هاي دولت( پايين بالاحكمراني غير رسمي

)IGO, NGO مردمي،
 حكمراني پهلو به پهلو

)، مقامات دولتيNGO, INGOنخبگان،(
مركب از رسمي
و غيررسمي

،IGOها، دولت(حكمراني بازار
)TNC هاي مردمي، نخبگان، توده

ها، نخبگان، دولت( بزرگ شبكهحكمراني
)INGO, NGO, IGO, TNC هاي مردم، توده

و بازار، سه شكل ديگر حكمراني از طريق برخلاف حكمراني بالا به پايين، پايين به بالا

ن فرايندهايي كه در يك مسير بنيادي به جريان مي چهارمين نوع. شوندميافتند؛ مشخص

زنـي ميـان اجتماعـات رسـماً شـامل چانـه) مدل حكمراني از طريـق شـبكه(حكمراني 

هم سازمان هـاي بازرگـاني، هـا، اتحاديـه از جمله حكومت) غيرسلسله مراتبي(رتبه يافتة

و يا سازمان سازمان المللي اسـت كـه در شـرايطي كـه هاي غيردولتي بين هاي غيردولتي

. شـود مـي ناشي از منافع مشترك در مسائل مشخص اسـت، دنبـال هاي حكمراني انگيزه

س داخلي بـاها بررسياز فشارهاي پرسروصدا،) مدل پهلو به پهلو(نوع پنجم حكمراني

اي هاي پايين به بالا، بالا به پايين يا شبكه زني افقي كه به ترتيب مشخصه حكمراني چانه

ن ني بر همكاري بين نخبگان غيرحكـومتي، بلكه ناشي از مبادلات مبتشودمياست ناشي

و مـوثر كـه مـرز ميـان  و مقامات رسمي دولتي است، مبـادلاتي بسـيار گسـترده فراملي

مي داده و غيررسمي را در هم اي كه هر دو كاملاً درهم تنيـده شكند، به گونه هاي رسمي

پ(نوع ششم حكمراني. شوندميو غيرقابل تشخيص  ديـد مدل بافت مانند، در شـرايطي

و هدايت جريان اتفاقات ناشي از كنش آيد مي در هاي متقابل شبكه كه انگيزة كنترل منـد

و توده ها، دولتIGO ها، NGOها،INGOميان سطوح متراكم  . هاي مردم باشد ها، نخبگان

اي اسـت كـه طـي آنهـا هاي متقابلي كه پيچيدگي آنها ناشي از ساختارهاي دوگانه كنش
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، به خاطر شكل منحصـر بـه فـرد خـود نسـبت بـه يكـديگر نيروهاي محرك حكمراني

.همپوشاني دارند

گانـه مربـوط بـه هـاي شـش تأكيد بر اين نكته حائز اهميت است كه همة اين مدل

و فهم آنها با استفاده از ادبيات مربوط به  و حكمراني در مقياس جهاني هستند حكومت

ميكه به جاي حكمراني جهاني ـاجتماع، تا زماني دولت نماينـد بر حكمراني ملي تأكيد

و ساختارهاي جهاني فراملي اجازة سبقت گـرفتن از مرزهـاي مربـوط بـه  و به فرايندها

و جامعه را نمي .دهند، ممكن نيست دولت

ممكن است بازيگران ملـي يـا فروملـي در يـك نـوع همـة انـواع اي فراينـدهاي

ج شش هاي رو به توسـعه هت نگرانيگانه مشاركت نمايند ولي جريان مشاركت آنها در

.فراتر از حدود اختيارات ملي يا فروملي آنهاست

كه اصلاحات مورد اسـتفاده بـراي بيـان تمـايزات ميـان شايان ذكر است كه تا زماني

مي انواع حكمراني، به توصيف سلسله پردازند، قادر نخواهند بود مراتبي بودن يا نبودن آنها

و نوسانات و خيزها بي تا از افت و و واژگوني الگوهـاي كـنش متقابـل پيشـگيري گاه گاه

هـاي محـرك بري براي اشاره به جريان هاي ميان به عبارت ديگر اين اصلاحات راه. نمايند

و مسير اصلي روش و جريان حكمراني درخصوص ماهيت هـاي محـرك هاي اعمال اقتدار

.دهدميان حكمراني هستند، البته تا حدودي اختلافات مختصر را نيز نش

هـاي مركـزي مثال حكمرانـي از بـالا بـه پـايين در اصـل از درون دولـت عنوان به

و نافذ در عرصة صنعت نيز ولي شركت گيردميسرچشمه  ند بر آن توانميهاي قدرتمند

در-تأثير بگذارند بررسي مبارزات يوگسلاوي براي پايان بخشيدن به پاكسـازي نـژادي

مودتوانميكوزوو  در. گر باشد رد قدري روشندر اين در جريان ايـن مبـارزاتع مبـارزه

و ديپلماتيك منحصراً توسط حكومت امـا تـأثير. شـد ها حمايت مـي هر دو جبهة نظامي

و ايجـاد هـراس عمـومي از طريـق تلاش و تأثير بر افكار عمـومي هاي ناتو در تحريك

و هـاي تلويزيـوني هاي پاكسازي نژادي از رسـانه نشان دادن صحنه بسـيار قابـل توجـه

.غيرقابل انكار است
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هـاي از سوي ديگر حكمراني از پايين به بالا ممكـن اسـت منسـوب بـه سياسـت

خاسـتگاه اصـلي آن خـارج از حكومـتكه درحالي. مصوب دولت مركزي دانسته شود

و در سطح جامعه  و حركت داده) خارج از حكومت(مركزي بوده . شودميآشكار شده

هاي مركزي تسليم فشـارهاي مصداق بارز اين موضوع در فرايندهايي است كه حكومت

مي ناشي از سازمان همچنـين تعيـين. گردند ةاي غيردولتي براي تصويب برخي قراردادها

و فراينـدهاي توليـدي نيـز از ديگـر مصـاديق ايـن هاي استاندارد براي بـورس زمينه هـا

و فراينـدهاي توليـدي پـيش از آنكـه بسياري از استانداره. موضوع است ا براي بـورس

و اجراي آنها شوند، توسط سازمان سازمان و هاي دولتي درگير بازبيني هاي غيرحكومتي

)24(.شوندميمستقل، مجاز شمرده 

در در مقابل انواع حكمراني كه به و پـايين صورت عمومي در هـر دو جهـت بـالا

و گسترده با اختلافات جزئي وجـود اي، پهلو هاي شبكه جريان است، حكمراني به پهلو

و جريان حكمراني. دارند هاي چندگانة تأثيرگذاري كه ممكن اسـت هايي با كنش متقابل

و بنــابراين بـراي توجيــه  و يـا آن را ناديــده بگيرنـد از حكومـت مركــزي عبـور كــرده

تكها فرضيه همي اساساً و .پوشان هستند مسيري بسيار پيچيده

شدة ما، شامل پنج شكل متفاوت اهميت اين است كه چرخه تازه اختراعنكته حائز

از طور كه دولت دقيقاً همان. از حكمراني جهاني است و فرايندهايي كـه ها در ساختارها

مي طريق آنها حكومت مي باشند، شـاهد تنـوعي در وظـايف آنهـا در سـطح كنند متنوع

ح شش. ركت استجهاني هستيم كه در وراي مرزهاي سرزميني در به بيان ديگر وجود

و معنادار در حكمراني جهاني بيان در مدل قابل تشخيص گر استمرار گسترش پيچيدگي

آن. جهان سياست است اگر امروز ايستايي استمرار به جاي پويايي انتقال رايج بـود، در

و توسعة شاخه هاي تحليلي ما در مـورد مفـاهيم ديرپـا در جـايي كـه صورت گسترش

و حكمرانـي مر و خارجي به شدت پابرجا هـاي از بـالا بـه زهاي سيال ميان امور داخلي

و از پايين به بالا  و اجـراي تـرين مفـاهيم بـراي چهـارچوب مهـم عنـوانبهپايين بنـدي

مي سياست و خارج مطرح .شدند، ضروري نبود ها درداخل
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ط به هر حال، همان ولاني به تنهايي طور كه تأكيد كرديم چنين مفاهيمي براي مدت

يي است كـه طـيها موقعيتمعمولاً عرصة جهاني شاهد. پاسخگوي نيازها نخواهند بود

و فراينـدهاي شـبكه  اي هسـتند بـه آن فرايندهايي كه مبتني بر بازخوردهـاي غيرخطـي

.شوندميفرايندهاي خطي اضافه 

و شـبكه غيرخطي بودن حكمراني به صـورت شـبكه يا اي سـاده، پهلـو بـه پهلـو،

ها به ترتيب حـل كـردن پيچيده، ناشي از ذات مسائلي است كه هركدام از اين حكمراني

رخ حكمراني شبكه. گيرند آنها را بر عهده مي هـاي كـه كـنش دهـدمياي ساده هنگامي

و اتحادهـاي بازرگـاني صـورت متقابل منحصراً ميان بازيگران رسمي ماننـد دولـت  هـا

ح گيرد مي حكمرانـي. شـود مـيل مسائل مشترك برگشـت دادهو بازخوردها به منظور

اي پراكنـده، هاي عملي كه مكان هندسي فعاليت به طـور گسـترده پهلو به پهلو در حوزه

و با  و تقويتها موقعيتغيرمرتبط در چنـين حـوزة. شـود مـيي ويژه است پديد آمده

و نه همكاران غيرحكومتي آنان  بـه تحـركندتوانميعملي نه مقامات رسمي حكمراني

و در عوض براي كنترل توده و غيرمـرتبط بايـد بـهها موقعيتاي متوسل شوند ي متنوع

.همكاري غيرتهاجمي تكيه كنند

سـازمان)25(.در اين رابطه عزم جهاني براي مبارزه با رشوه، مثـالي كلاسـيك اسـت

بـا اصـلي مـرتبط)TI(المللـي كه سازمان غيردولتي بين) INGO(المللي سازي بين شفاف

هـاي اي در درگيـر كـردن تـوده عملي كردن اين عزم جهاني است، پرهيز خود خواسـته 

دو آنها براي دستيابي به اين هدف تـلاش مـي. مردم در اين روند دارد كننـد تـا در هـر

و سازمان سطح دولت بـا مقامـات رسـمي همكـاري ) IGO(المللي هاي حكومتي بين ها

ك. نزديكي داشته باشند هـاي ضدرشـوه ترغيـبه آنها را به اتخـاذ سياسـت با اين هدف

.نمايند

ــاه هشــت ــين ســالة ســازمان شــفاف عمــر كوت و ســازي ب المللــي شــاهد اهــداف

و توسعه، صـندوق استراتژي هايي است كه از طرف بانك جهاني، سازمان تعاون اقتصاد

و بسياري از دولت هاي حكومتي بين المللي پول، سازمان بين بـر مبنـي هـا المللي مختلف
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هاي اقتدارشان به صورت رسمي اعلام شـده دهي در درون حوزهي رشوهها رويهكاهش

و اقـدامات TIهـاي غيرتهـاجمي تعيين اينكه چه ميـزان از وابسـتگي ميـان روش. است

هـاي سـابق اسـت واقعـاً غيـرممكن بـه نظـر هاي حاكمة مختلف ناشي از تـلاش هيئت

بي مي . شك مربوط به طبيعت فرايندهاي بازخورد غيرخطي است رسد، ولي اين موضوع

و مـدارك موجـود انتخـاب محققين در حوزة حكمراني جهاني، غير از استناد به شواهد

ن و غيرقابـل انكـار اقـدامات ديگري ندارند اما همين شواهد  TIيز براي اثبات نقش مهـم

آنچه كه محققان قادر به انجام آن هسـتند، ارزيـابي كـنش متقابـل نخبگـان. كافي است

و تشـخيص رونـد انتشـار سـريع خصوصي عمـومي درخصوص جداسازي حوزههاي 

و مصوبات رسمي سازمان هاي مطرح هنجارهاي ضدرشوه در بيانيه هـاي حكـومتي شده

و مشتقات دولتنبي هـاي اي نتيجـة كـنش ها است كه اين مسئله حداقل تا اندازه المللي

و توافقاتي است كه  .ها برقرار نموده استست هاي مجري اين سيا با آژانس TIمتقابل

و گستردگي حكمرانـي پهلوبـه حكمراني به صورت شبكه اي گسترده به پيچيدگي

و تفـاوت اصـلي آنهـا پهلو نزديك اي پيچيـده بـه در توسـل حكمرانـي شـبكه تر است

طور كه ذكر شد در حكمراني پهلو به پهلو معمولاً اتفاق اي است كه همان تحركات توده

اي گسترده بازيگران مربوط، به دقت با يكديگر پيوند يافتـه در حكمراني شبكه. افتد نمي

ران مربـوط از در نتيجـه كـارگزا.و پراكندگي گسترده يا موقعيت خاصي در كار نيسـت 

ـ خصوصي بندي اي، متمايل به عبور از تقسيم طريق بسيج توده درسـت. هستند عمومي

حـوزة. كننـد هاي نـامعلوم ايـن كـار را مـي طور كه نخبگان به نمايندگي از ارزش همان

اي از بـازيگران در سـطوح مختلـف هـاي پيچيـده محيطي كه شامل شبكه مسائل زيست

ب و المللي اسـت كـه بـراي تغييـر مسـير فراينـدهاي عملـي بـهينفروملي، ملي، فراملي

بي هاي مختلف تلاش روش مي هاي گـر اسـت بـه نماينـد، در ايـن رابطـه روشـن ثمري

محيطي تسليم فشـارهاي المللي در مسائل زيست هاي حكومتي بينن عبارت ديگر سازما

و سازمان سازمان شـ هاي غيردولتي بين هاي غيردولتي و و بكهالمللي شـده هـاي رسـمي

ــه هنجارهــاي تنظيمــي وارد غيررســمي ــا توجــه ب و ب ــا تشــريك مســاعي اي را كــه ب
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مي گردند، چهارچوب سازوكارهاي حكمراني مي درحقيقـت حكمرانـي)26(.نماينـد بندي

بخشـي فزاينـده در شـرايطي كـه صورت شبكة گسترده ممكن است از طريق ترتيـب به

ب هاي از بالا به پـايينه بالا، موجب بروز حكمرانيفشارهاي ناشي از حكمراني از پايين

اي، مشخص گردد كه به اين ترتيب اين حكمراني، شبكة گستردهشودميو پهلو به پهلو 

از سوي. شودميهاي مختلف اقتدار را شامل كه همه سطوح حكمراني وجريان شود مي

پ ديگر بنا به ارزيابي يكي از تحليل يچيـده، حكمرانـي بـر گران در جريـان ايـن مراحـل

و دولت هاي حكومتي بين مسائل تحت تسلط سازمان ها بـيش از گذشـته رسـمي المللي

و بنابراين در حوزه وNGOشده )27(.گرددميها ادغام INGOها

شش مسلماً اين گونه هـاي جديـد گانة حكمراني، نسبت به انواع حكمرانـي شناسي

و همپوشاني بيشتري است شناسـي امـا بـه هرحـال وظيفـة گونـه افقي، داراي پيچيدگي

به تصوير كشيدن پيچيدگي عصر واهمگرايي كه ما در آن قرار داريـم، كمـك بـه رغم به

.كوچك كردن موضوع براي فهم بهتر آن است

سه سيستم  گانة حكومت هاي

و شناسـي علاوه بر اين گونه هـا، بـراي بررسـي بيشـتر توانـايي كنتـرل نيروهـاي منفـي

يكـي از ايـن. رسان واهمگـرا، شـايد بتـوان دو نـوآوري مفهـومي را توسـعه داد آسيب

و انديشـه ها، ميان سيستم نوآوري تمـايز) يـا هنجـاري(هاي حكومت اقتصادي، سياسي

كو ديگري با دارايي. شودميقائل  هـاي حكمرانـي ليدي هـر يـك از ايـن سيسـتم هاي

و كنتـرل هر كدام از اين سه گروه بنيادي مكانيسم. سروكار دارد دتوانـ مـي هاي هدايت

سيستم كاملي درنظر گرفته شـود كـه ممكـن اسـت بـا دو گـروه ديگـر داراي عنوان به

اق هركدام از اين سه بر يكـي از روش. اشتراك باشد يا نباشد تـدار هـاي اساسـي اعمـال

است كه سازوكار نهايي كنتـرل» سيستم تنظيمي«يكي از اين سه سيستم. نمايند تكيه مي

و اجبار از طريق تهديد، چانه و ساير مكانيسم آن توسل به زور هاي كنترل است كـه زني

از» سيستم بازار«دومين سيستم،. در حوزة سياسي جزء انواع مقدم اوليه هستند است كه
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و بر مبادلهن مشوقمتغييرهايي همچو و نظارت مالياتي استفاده نموده  عنوانبههاي پولي

سيسـتم«سـومين سيسـتم. نمايـدميروش اصلي اعمال اقتدار در قلمرو اقتصادي تكيه

كه» انديشه و مسـائلي گيـرد مـي ابزار اعمال اقتدار، هنجارها را به خدمت عنوانبهاست

و آموزش بزرگسـالان در ميـان متغيرهـاي آن موجـود همچون اجتماعي كردن كودكان

از. است به صورت خلاصه هر كدام از ايـن سـه سيسـتم دربردارنـدة اشـكال متنـوعي

و غيررسـمي مشـخص  و هركدام براساس نهادهاي رسـمي سازوكارهاي هدايتي هستند

مر شوند مي و كه به منظور اعمال اقتدار بـر دمـي كـه در حـوزة اقتدارشـان قـرار دارنـد

و مقبوليت خود در ميان آنها طراحي  هـاي از ايـن مكانيسـم. انـد شدهتقويت مشروعيت

بـه بوروكراسـي غيررسـمي يـا تـوان مـي هاي تنظيمـي مثال در سيستم عنوانبههدايتي 

هـاي هـاي مختلـف صـنايع، بـورس هاي غيرحكومتي، در سيستم بازار به شركت آژانس

و ساير مؤسسات مالي كه با اقتـدار در ايـن سيسـتم عمـل هاي بين سهام، سازمان المللي

و در سيستم انديشه به طيف وسـيعي از هنجارهـاي مربـوط بـه دموكراسـي مي نمايند،

و مسائل زيست هـا درجـات محيطي اشاره نمود كه به هركدام از اين سيستم حقوق بشر

.متنوعي از اقتدار بخشيده است

هاي يي كه پوياييها موقعيتتر اشاره نموديم، همه يا حتي بيشتر طور كه پيش همان

و تنهـا در شـرايطي كـه از نظـر هـر واهمگرايي در آنها مؤثرند، چالش برانگيـز نيسـتند

و علاقمندي به جهان در حال توسعة آزادي مشاهده و منظم گر مسئول خواه، دموكراتيك

چانمايدميغيرقابل قبول  .نمايدميلش، ايجاد

و تنظيمي به دو دليل حتي واهمگرايي برخي از سيستم دتوانـميهاي انديشه، بازار

.خوشايند باشد

دليل اول اينكه اين واهمگرايي، حكمراني بر اجتماعات را به مردمـي كـه مشـمول

تـر هاي بـزرگو دليل دوم اينكه برخي از سيستم نمايدمياين حكمراني هستند، نزديك 

در نتيجـة دورنمـايي ارزشـي خـود، انـد شدهاين دوره متحمل پديدة واهمگرايي كه در 

و آسيب زيان .رسان هستند آور



�
ن

بي
ت

عا
طال

هم
نام

صل
ف

ي
ملل

ال
(I

SJ
)

/
ره

ما
ش

22/
11

7

براي مثال فروپاشي اتحاد جماهير شـوروي از نظـر كسـاني كـه بـراي دموكراسـي

اساس سازماندهي زندگي سياسي اجتماعات ارزش قائلند خوشايند بود هرچند عنوان به

مي عاقب آن از طريق سيستمروسيه در ده سال مت و بازار اداره شـد كـه ايـن هاي انديشه

.دهندة ضعف روزافزون سازوكارهاي اعمال اقتدار در آينده بود مسئله نشان

و انديشه با يكـديگر نيـز داراي وضـعيتي اسـت ائتلاف سيستم هاي تنظيمي، بازار

ا مشابه آنچه كه گفتيم، برخي از اين سيستم ست در اثر ائـتلاف بـا هاي حكمراني ممكن

و برخي ديگر ممكن است متحمل پيامدهاي سختي ها، موفق ساير سيستم تر عمل نمايند

و اتحاديه كنگو به ترتيـب چنـين عـواقبي داشـته عنوانبه. شوند . انـد مثال اتحادية اروپا

هاي بازار بسته به فلسفه اقتصادي كه بر مبناي آن مـورد قضـاوت قـرار همچنين سيستم

.رسان ارزيابي شوند هايي با نتايج سودآور يا زيان ائتلاف عنوانبهيرند، ممكن استگ مي

گـران اجتمـاعي معاصـر بـر ايـن اعتقادنـد كـه مثـال بسـياري از تحليـل عنـوان به

در سازوكارهاي هدايت سازمان تجارت جهاني، صندوق بين و بانك جهـاني المللي پول

و سرماي و روند بازرگاني درهبازار جهاني و مفيـد اسـت زيـرا گـذاري در آن سـودمند

و جوامـع خواهـد بـود  و بسياري منـافع ديگـر بـراي افـراد در. درازمدت موجد ثروت

در گران از گسترش بحران عوض برخي ديگر از تحليل هـايي ماننـد بحـران مـالي آسـيا

و بار چنين سازوكارهايي براي گواهي بر پيامدهاي زيان عنوانبه 1990اواخر دهه  افـراد

كه. كنند جوامع ياد مي از درون سيستم اقتصاد آزاد جريان پيدا كـردهدتوانميپيامدهايي

.گر نيروي بالقوه واهمگرايي در قلمرو اقتصادي باشدو نمايان

و دموكراتيـك ممكـن هاي انديشه نيز ارزش در ائتلاف برخي از سيستم هاي ليبرال

س و سيستم اير ارزشاست تا جايي به خدمت گرفته شود كه ها در نتيجة ائتلاف آنهـا ها

و بنيـادگرايي متحمل نتايج زيان باري شوند، گسترش هنجارهـاي فراگيـر حقـوق بشـر

.باري اين ائتلافات هستند هايي براي سوددهي يا زيان مذهبي به ترتيب به مثال

ي بنابراين چالش واهمگرايي در رابطه با سـازوكارهاي هـدايت در سيسـتم تنظيمـ

هاي متحد يا مجزاي مبتني بر اصـول بنيـادي اقتـدار، مربوط به زماني است كه مجموعه
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و درافتادن با اقليت در سيسـتم بـازار. هاي موجود باشند خواهان اعمال انحصاري فشار

هاي ايـن سيسـتم منجـر بـه تهديـد اين چالش در شرايطي است كه فروپاشي يا ائتلاف

د و ايجاد محدوديت كنندگان به كالاهاي موردنيـازر دسترسي آسان مصرفامنيت شغلي

و در سيستم انديشه چالشو در نتيجه افزايش قيمت در ها باشد برانگيزي واهمگرايي به

ي هـا رويـه آلهاي دموكراتيك منجر بـه پراكنـدگي شرايطي خواهد بود كه فروپاشي ايده

و فرهنگ در دموكراتيك در متن اجتماعات آن صورت نگراني در هاي مختلف شود؛ كه

تر از نگراني در خصوص شـرايطي خواهـد خصوص حكمراني بر واهمگرايي بسيار كم

هـاي اقتـدار هاي غيرحكومتي غيرشـفاف يـا حـوزه بود كه در نتيجه واهمگرايي سازمان

.غيرانتخابي به وجود آيد

و آن اسـن اسـت كـه اگـر حكمرانـي را شـامل سئوال اصلي ما هنوز بـاقي مانـده

را ها يا ساير حوزه به صورت دولت اجتماعات خواهارهايي بدانيم كه سازوك هاي اقتـدار

و در جهت اهدافشان حركت نمايند، آيا ايـن سازدميقادر  كه بقاي خود را حفظ نموده

و  و اصلاح نيروهاي محرك واهمگرايـي كـه الزامـات ليبرالـي سازوكارها براي مقابله با

تن دموكراتيك را در سيستم و انديشـه توسـعه نمـي هاي و ظيمـي، بـازار دهنـد در خـور

 مناسب است؟

، آيـا شـوند مـي اين عرصه منجر به نتايج مثبتي قطع نظر از نيروهاي محركي كه در

براي اعمال كنترلي هرچند اندك بر بسياري از اين نيروهاي محـرك ديگـري كـه داراي

و تمام و انسجام اجتماعات، يكپارچگي و هنجارهـاي پيامدهاي منفي بوده يـت بازارهـا

و بين معقول در سيستم المللـي هاي انديشه را در هريك از سطوح فروملي، ملي، فراملي

و از پايه ويران مي  نمايند سازوكارهاي مناسبي وجود دارد؟و يا در همة آنها تحليل برده

آيا جامعة مدني قادر است كه سازوكارهاي رهبري مناسب را توسـعه بخشـد؟ آيـا

كـافي باشـد يـا اينكـه سـازوكارهايدتوانـ مـي هاي اقتدار بر تكثير گستردة حوزه تكيه

و  هدايت ديگري نيز هستند كه قادر به تكميل اين فرايندهاي واگرايي نوظهور هسـتند؟

و نمـو مـي  كننـد يـا اينكـه اگر چنين است آيا چنين سازوكارهايي به خودي خود رشد
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و نگراني روزافزون ملت سياست هـايي كـه سيسـتم ها درخصوص چـالش هاي عمومي

مينمايدميجهاني را تهديد  پرورد؟ جـدا از اينكـه ايـن، اين سازوكارها را براي رهبري

و يا پرورش داده  از بندي گسـترده آيا صورت شوندميسازوكارها چگونه رشد نموده اي

ري شكل گيرد يا اينكه هر چالش بايـد بـه وسـيلة تحت يك سايبان سراسدتوانميآنها 

هـا باشـد، اي كه داراي حداقل نتايج منفي بر مسير تكاملي ساير چالش سازوكار جداگانه

 مورد ملاحظه قرار گيرد؟

و آيا شتاب گرفتن انقلاب مهـارت بـراي انطبـاق بـا سـازوكارهاي هـدايتي بـديع

آور واهمگرايي باشد، كافي است؟ يا بايـد نوآورانه كه قادر به ملاحظة دقيق اشكال زيان

شناختي باشيم كـه در ذات هايي منتظر حل شدن موانع روش براي پاسخ به چنين پرسش

 هر تلاشي براي درك فرايندهاي غيرخطي وجود دارند؟

و آشكارترين پاسخ را داراسـت هاي فوق، ساده آخرين پرسش از ميان پرسش ترين

فـوق بسـيار بـيش از آن اسـت كـه حتـي در غيـابو آن اين است كه اهميت مسـائل 

و به بهانة عدم وجود دانش كافي، بتوان آنان را ناديده گرفت شناسي روش .هاي مناسب

و تقويت گفتگو در حكمراني در چنين شرايطي به هر حال يكي بايد به اميد حفظ

و خلاقيت خود را به كرسـي نشـانده جهاني پيش و راهـي قدم شده تا سرانجام نوآوري

و تقويت حكمراني بر همگرايي گردد .بيابد كه از آن طريق قادر به توسعه

و كندوكاو در خصوص ساير پرسش شده، به انـدازة خـود هاي مطزح زمينه تحقيق

و در درجـة اول نيازمنـد آن اسـت كـه مسـئلة ها گيج آن پرسش و مشـكل اسـت كننده

تــرين چالشــي كــه ســختنعنــوا بــهحكمرانــي بــر نيروهــاي محــرك واهمگرايــي را 

.كنندگان جامعه با آن روبرو هستند، به رسميت بشناسيم هدايت

چالشي كه هـم ريشـه در ذات نيروهـاي محـرك واهمگرايـي دارد كـه نيروهـاي

و گروه ها را براي مقاومت در برابـر آنـان رهبـري يكپارچه را متعرض رفاه خود دانسته

و هم در ذات نيروهاي بكپارچـه مي اي كـه بـه دنبـال جاانـداختن مفهـوم كننـده نمايند

و جوامعي هستند كه از فرايند يكپارچه .اند كننده جا مانده انحصار در ميان افراد
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و كدام از اين دو گروه نيروهاي مقاومت از اين رو هيچ كننده به آساني تابع قـوانين

را مـدنظر دارد هـا مراتب اقتدار كه يكپارچگي يا فروپاشـي گـروه احكام منتج از سلسله

تـر ذكـر شـد، حكمرانـي در دورة واهمگرايـي طـور كـه پـيش بنابراين همان. شوندمين

و غيرمتمركز وابسته است كه بيشتر به صـورت افقـي از ميـان به شدت به اقتدار پراكنده

مي كانال كم هاي مشاركتي جريان و هـاي كشـمكش. تر داراي حالتي عمودي اسـت يابد

و جنگ داخ هاي روشني از ناكارامدي اعمال سـازوكارهاي لي امريكا مثالخير درچچن

و كاراست در نقطة مقابل چنـين. هدايتي مبتني بر اقتدار عمودي در يك حكمراني مؤثر

كردن اشـكال مختلفـي از اقتـدار هاي اتحادية اروپا در پياده از موفقيت توانميهايي مثال

و به حداقل رساندن مقاومت .سازي ياد كرد يكپارچه ها در برابر افقي

و زيرسيستم سيستم و هدايت عنوانبهها ها  سازوكارهاي كنترل

به توضيح توانايي حكمرانـي بـر نيروهـاي محـركدتوانميدومين نوآوري مفهومي كه

و واهمگرايي زيان آور كمك كند شامل ارزيابي سازوكارهاي هدايت هنجـاري، سياسـي

.ها است ها وزيرسيستم سيستم عنوانبهآنها اقتصادي در شرايط همبستگي ميان 

و در برخي ديگر شاهد در برخي از سازوكارهاي رهبري شاهد تسلط زيرسيستم ها

و تسلط سيستم هـا هسـتيم كـه در مـورد اول سـاختار سيسـتم در ازاي هرگونـه تغييـر

د: پذير خواهد بود در حالي دگرگوني در يك يا چند زيرسيستم خود آسيب ومه در مورد

در عنـوان بـه. هيچ زيرسيستمي به تنهايي توانايي تغيير ساختار سيسـتم را نـدارد مثـال،

و بـازار عنوانبهاز بازار اتومبيل توانميسيستم بازار  مصداقي براي مورد اول يـاد كـرد

در بازرا اتومبيـل يـك توليدكننـده قـادر اسـت بـا. اي براي مورد دوم است گندم نمونه

جد عرضة مدل هاي تكنولوژيكي بازرا را دچار تغيير نمايد اما در بازار يد يا نوآوريهاي

.گندم هيچ كشاورزي توانايي تغيير بازار را ندارد

و ثبات بيشـتري نسـبت بـه يا در سيستم انديشه، انديشه هاي دموكراتيك از قدرت

و به راحتي از طريق ساير انديشه انديشه تغيير ها دستخوش هاي حقوق بشر برخوردارند
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هاي تنظيمـي بـراي همچنين در سيستم. هستند حاكم سيستمبنابراين اصطلاحاً شوندمين

و حكومت به ترتيب از سيستم توانميمصاديق اين موضوع  هـاي اقتـدارگرا هاي فدرالي

و تسلط را در دسـت نام برد كه در اولي زيرسيستم و دومي سيستم حاكميت ها مسلطند

.دارد

 سيستميندروهاي وابستگي

و روبه رشد حوزه رغم به و گوناگوني روزافزون در تعدد هاي اقتدار، هـر كـدام از آنهـا

و نيز ممكن است خود زيرسيستم سيستم بزرگ و متراكمي قرار خواهند گرفت هـايي تر

كـه بتوانـد انسـجامش را در جريـان كنـد مـي طبيعت هر سيستم ايجاب. را دربر گيرند

و ارزش و حفـظ يي كه به زيرسيستمها رويههاي مشترك و موفقيـت هـايش امكـان بقـا

.، حفظ نمايددهدميراتر درون سيستم بزرگدر هويت

در كـه اولاً زيرسيسـتم شـودميآور واهمگرايي از آنجا ناشي هاي زيان صورت هـا

و رقابـت در برابـر ارزش  و انسجام خـود از طريـق اعتـراض و جريان حفظ هويت هـا

و ثانياً سيستم هاي سيستم بزرگ عرف هـا تر نسبت به ارزش هاي بزرگ تر مقاومت نموده

و مربوط به زيرسيستمو عرف بي ها انعطاف هاي مخصوص و .ملاحظه باشند ناپذير

و شكوفايي يك سيستم تبديل به بازي با حاصل جمع صفر ميـان به اين ترتي ب بقا

و زيرسيستم سيستم ترين در اين راستا شايد بتوان گفت مهم شودميهاي آنها هاي اصلي

هـايي اسـت ترين سازوكار هدايتي در هر سطحي از سيستم، به كارگرفتن روشو اصلي

و اختلافات ميان سيس كه براي حل وفصل تفاوت و زيرسيستمتمها هايشان هاي مختلف

.هايي با حاصل جمع غيرصفر ارائه نمايدحل راه

هايي دانسـت كـه شامل سياست توانميبه طور خلاصه، حكمراني جهاني مؤثر را

و آن را توسعه  و دگرگوني نيز استقبال نموده و يگانگي از تنوع در عين حفظ سازگاري

را چنين روندي حوزه. دهد كه مهارت درك وابسـتگي متقابـل سازدميقادر هاي اقتدار

و آنان را بـراي جلـوگيري از  و زيرسيستم را در ميان اعضاي خود بالا برده ميان سيستم
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و زيان .آور مقابلة اين دو تشويق نمايند پيامدهاي مخرب

و دور از واقعيـت بـه نظـر آيـد، امـا شـواهد ممكن است چنين حكمراني ايده آل

 رغـم بـه هاي تنظيمي اسـت كـه ود رهبراي نه چندان اندكي در سيستمتاريخي گواه وج

و تسلط بر زيرسيستم دسـت گـرفتن هاي مخالف خـود پـس از بـه توانايي در سركوب

و بصيرت اين زيرسيستم قدرت، ترجيح داده و اند كه به افزايش درك هـا كمـك نمـوده

و زيرسيستم خود نيز به نمايندگي از طرف همة سيستم موجود در جامعـه عمـل هاي ها

شد بنابراين همان)28(.نمايند هـاي تنظيمـيي فراوانـي از سيسـتم هـا نمونـه طور كه گفته

و بـا موفقيـت توانسـته  انـد وجود دارند كه داراي سـطوح چندگانـة حكمرانـي هسـتند

و تشـريك  و از طريـق اتخـاذ سـازوكارهاي همكـاري موجوديت خود را حفظ نمـوده

و در نهايـت در هـر دو مساعي با حاصل جمع غي رصفر، انسجام خود را تقويت نماينـد

.اي نمايند سطح زيرسيستم وسيستم پيشرفت قابل ملاحظه

هـاي بـازار شـواهد تـاريخي چنـين برخي بر اين اعتقادنـد كـه در مـورد سيسـتم

و ايجـاد تلاش رغمبه. اي را در خود ندارد كننده دلگرم هايي كـه بـراي تصـويب قـوانين

گـذاري مسـتقيم هـاي سـرمايه مشترك جهاني به منظور تسهيل ادارة جريـان هنجارهاي 

از خارجي صورت گرفته هنوز سرمايه گذاران قادرند سرماية خود را به صورت ناگهـاني

و باعث به وجود آوردن بحران هاي مالي همچون بازارهاي درحال توسعه بيرون كشيده

ين براي افراد نيز امكان ايجـاد اخـتلال همچن. شوند 1996بحران مالي تايلند در جولاي 

از مانند تخريب سراسـري سيسـتم. در اين عرصه وجود دارد هـاي پسـت الكترونيكـي

مي» دوستت دارم«طريق ويروس  در سـال1»بـارينگز«، يا ورشكسـتگي بانـك 2000 در

هـاي بـازار چنين اتفاقاتي موجب نگرانـي حاميـان سيسـتم.2»نيك ليسن«توسط 1995

.گرددميخطرهاي همواره موجود در ذات اقتصاد جهاني درخصوص

و كـاهش ايـن از اين رو بـراي جلـوگيري از پـيش آمـد مجـدد چنـين اتفاقـاتي

انـد كـه از آن جملـه ها، كشورها سازوكارهاي هدايتي مختلفي در پـيش گرفتـه نگراني
 
1. Barings Bank 
2. Nick Leeson 
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و در سـطح زيرسيسـ در سطح سيستمي به ايجاد نظام سرمايه توان مي تمي گذاري ملـي

و سيستم به اتخاذ قوانين نظارت بر بانك به ها از هاي پست الكترونيك منظـور حمايـت

.آنان، اشاره نمود

. هاي انديشه شواهد تاريخي مثبتي در رابطه با واهمگرايي موجود اسـت در سيستم

استثنائاتي كه در اين مورد وجود دارد به طور كلي در جريان واهمگرايي، گرايش رغم به

و موجوديـت عمومي و اهميت دادن به رفاه در جهت هنجارهاي مربوط به تكريم افراد

به گروه مثـال هرچنـد عنـوان بـه. گيردميصورت روزافزوني مورد توافق قرار هاست كه

و حقوق بشر در بخش هـاي مختلـف جهـان بـه ممكن است مفاهيمي چون دموكراسي

و  و اعمال شوند ولي در همه جا ارزش محسـوب شـده صورت متفاوتي فهميده، شرح

.شودمياز آنها حمايت 

به در رابطه با ارزش و توسعه، اجماع كمتري نسبت هايي چون حفظ محيط زيست

و بنابراين دو ارزش اخير در برابر واهمگرايي آسيب دو ارزش پيشين وجود پذيري دارد

و طرفـداران توسـعه منـابع، عدم توافق حاميان محيط رغمبهالبته. بيشتري دارند زيسـت

زيست گرايي در جوامع قابل تشخيص رشد روزافزون حساسيت نسبت به مزاياي محيط

.است

 سيستمي ميانوابستگي

و انديشـه قادرنـد از عهـدة رسـد سيسـتم در حالي كه به نظر مـي هـاي تنظيمـي، بـازار

و متنوع واهمگرايـي سرچشـمه گرفتـه از درون زيرسيسـتم فرايندهاي بي هايشـان شمار

داران سازوكارهاي هدايتي در يكي از سه سيسـتم در برابـر برآيند، در شرايطي كه عهده

ه، از آن منحرف شده يـا عملكرد سازوكارهاي هر كدام از دو سيستم ديگر مقاومت كرد

هاي واهمگرايـي پديـد ترين چالش به صورت منفي جوابگوي آن باشند، يكي از سخت

هـاي در معادلات بـا حاصـل جمـع صـفر احتمـال پيشـامد چنـين چـالش. خواهد آمد

در معادلات با حاصل جمع صفر احتمـال پيشـامد چنـين. واهمگرايي پديد خواهد آمد
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.ي استسيستم درونهايي بسيار بيشتراز وابستگيسيستم ميانوابستگي متقابل

سازي سيسـتم انديشـة حقـوق از مقاومت چين در برابر پياده توانميدر اين رابطه

و تطـابق سيسـتم اي از هـم بشر توسط سيستم تنظيمي ملل متحد كه نمونه هـاي سـويي

و همچنين اعتراضـات خيابـاني انـدونزي در برابـر رفتـار  صـندوق هدايتي با هم است

.آسيا با هدف هدايت نظام بازار ياد كرد 1997ـ98المللي پول در طول بحران مالي بين

ي واهمگرايـي ناشـي از هـا موقعيـت براي دسـتيابي بـه راهكارهـايي درخصـوص

و صريحي وجود نداردسيستم ميانهاي متقابل وابستگي هـايي كـه چـالش. ي، راه روشن

يل برده ود آغازگر فرايندهاي واهمگرايي هسـتندي را تحلسيستم درونوابستگي متقابل 

 داننـد مـي ها به خـوبي اعضاء اين زيرسيستم. هاي يك سيستم است مربوط به زيرسيستم

و رهبري مناسب، از تاريخ، اقتصاد، سنت و آرمـان كه با مفروض گرفتن شرايط هـايي ها

و فصـل ساز تكامل تدريجي راهكارهايي با حاصل جمع غيرصفر قادرند زمينه براي حل

هـايي البتـه ايـن موضـوع شـامل حـال زيرسيسـتم. اختلافات شوند، سود خواهند بـرد 

در شودمين هـا را در پوشـش كـه سيسـتم انـد شـدهي واهمگرايي گرفتارها موقعيتكه

.اختيارات مختلف قرار داده است

ايي بـاهحل اي براي توسعه راه گرايانه ها ممكن است پيشنهادات غيرواقع زيرسيستم

و درحقيقـت همـين  جاسـت كـه چـالش حكمرانـي حاصل جمع غيرصفر داشته باشند

و چالش ترين وضعيت خود خواهند هاي توافقي در بحراني جهاني در شديدترين حالت

.بود

و اشـكال گسـتردة كـنش متقابـل همچنين در همين عرصه است كه جامعه مدني

و ساير انوا افقي همچون سازمان هـاي اقتـدار قادرنـد نقـشع حـوزه هاي غيرحكومتي

و رهبري احزابي كه جنبه و از طريق هدايت و واسطه را ايفا نموده هاي منفـي ميانجي

هـايي بـا حـل بخشند، راه را به سـوي درك مزايـاي تغييـر راه واهمگرايي را شدت مي

ي همگـاني وجـود منـد بهـره هايي كه طي آن امكانحل حاصل جمع صفر به سوي راه

.شد، بگشايدداشته با
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 دستاورد

و نوآوري شناسي بدون شك، گونه هاي مفهومي تنهـا بـه سـازماندهي انديشـه كمـك ها

و قادر به پاسـخ دادن بـه پرسـش مي . هـايي كـه ايـن مقالـه مطـرح كـرد نيسـتند نمايند

هـاي حكمرانـي، ها، افزايش سيستم هايي از اين دست كه آيا ضعيف شدن دولت پرسش

و تر هم رفته باعث تقويت كـارايي هاي جهاني، روي اكم بيشتر در عرصهفروپاشي اقتدار

؟اند شدهسيستم سراسري حكمراني جهاني شده يا عامل تقليل آن 

آيا نظـام نوظهـور شودميروز به روز ناكارآمدي نظم قديم بيشتر اثباتكه درحالي

و حساس خواهد توانست در برابر نظم قديم، حكمراني انساني تري برقرار نمايد؟ آيـا تر

و چالش ممكن است بحران آور واهمگرايـي بـه صـورت هاي زيان هاي ناشي از جنبه ها

 غيرقابل كنترل درآيند؟

و تنها به تر نسبت به زمان داش ها اگر بتوان ديدي گسترده در رابطه با اين پرسش ت

 نخسـت در وهله. اي محتمل است بينانه هاي خوش بررسي حال حاضر اكتفا نكرد، پاسخ

كه حقيقت بزرگي در اين ضرب اين بـه. موجود است» در اعداد امنيت قرار دارد«المثل

اين معني است كه از طريـق اعمـال سـازوكارهاي هـدايتي مختلـف در عرصـة جهـاني 

و يا هر ائتلافـي. آيدميتري به وجود متراكم و در اين حالت هر كدام از اين سازوكارها

و تسلط بر جريان حوادث خواهد داشـت از آنها توانايي كم بـه عبـارت. تري براي غلبه

و ديگر، هر سيستم به وسيلة ساير سيستم و ايـن مسـئله موجـب رشـد ها احاطه گرديه

و ضـرورت جلـوگيري از ها درخصوص مزاياي همكاري متقابل افزايش آگاهي سيستم

سازي كـه دوم اينكه، نسبت به فرايندهاي جهاني. گرددميپيامدهاي مخرب واهمگرايي

و روشـنفكري اي به اقصي به صورت گسترده نقاط زمين در حال انتشار هستند، آگـاهي

را. به وجود آمده است كه پديده. خوانم مي)29(»سازي سازي جهاني جهاني«كه من آن اي

و دانشـگاهي گرفتـه تـا خارق با سرعتي و از تالارهـاي حكـومتي العاده شـتاب گرفتـه

و حتي خانه هاي كنفرانس شركت اتاق و افـراد ها هاي دهقانان چيني را درنورديده است

و درنتيجه وابستگي متقابل بـا ديگـران را  و فاصله و شغلي انقباض زمان در هر جايگاه
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و جوامـع كـاملاً بـهشـ امروزه دنياي جهـاني. اند درك نموده ده بـراي بسـياري از افـراد

اي وجـود دارنـد كـه نسـبت بـه دوران تغييـر رسميت شناخته شده است اما هنوز عـده 

و ايـن نشـان يافته گـر ضـرورت افـزايش اي كه در آن قرار داريم، آگاهي اندكي دارنـد،

و كشف راه آگاهي نسبت به لزوم برخورد با چالش بـراي هـاي جديـد هاي واهمگرايي

هـا،ش حسـن نيـت حكومـتيشواهد زيادي در رابطـه بـا افـزا. برطرف كردن آنهاست

و انجمن محيط و يا پاسـخ هاي دانشگاهي، مطبوعات ها در سراسر جهان نسبت به طرح

.هاي فوق وجود دارد به پرسش

و سوم اينكه، ظهور شبكه و جريانـات افقـي ارتبـاط كـه باعـث درگيـر شـدن هـا

ز يادي نسبت به يك يا چند جنبه از مسائل جهاني در حـال وقـوع شـده اظهارنظر افراد

هايي از پيامدهاي جهاني فـراهم نمـوده كـه تـا بـه است، شرايط را براي ظهور مجموعه

و تمايلات سازمان. اند امروز به اين شدت وجود نداشته هـاي به اين ترتيب توانايي افراد

هـاي مشـترك بـه صـورت ارزشمورد حمايت آنان در جهت همگرايـي حـول محـور 

.روزافزوني قابل هدايت است

و پيش قدم شـدن منجـي بـراي حـل مسـائل در اين مقاله صحبت از نياز به ظهور

و يقيناً شاهد. نيست بدون شك عصر واهمگرايي براي مدت طولاني ادامه خواهد يافت

و چـالش شدت يافتن بسياري از بحران حـال هـاي آن خـواهيم بـود ولـي در عـين هـا

و اشـكال جديـدي از اقتـدار افقـي را تجربـه  اجتماعات نيز به حيات خـود ادامـه داده

و اين نتيجه �. اي بسيار با ارزش است خواهند كرد
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:ها نوشت پي
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ص2000ـ 1999زمستان خارجي، ،45.
و ثبـات،: آشـفتگي در جهـان سياسـت جيمز روزنا،.5 انتشـارات دانشـگاه نظريـه تغييـر

دو 1990پرينستون  .مبخش
در.6 .پيشينـخارجي، روزنا، سرحدات داخلي: دلايل اصلي من براي اين ادعا را ببينيد
.فصل ششم سوي جهاني شدن، آنجيمز روزنا،: ببينيد.7
جيمز روزنا، جهاني شدن جهاني شدن، مقالـه ارائـه شـده در ميزگـرد بازتـاب هـزاره،.8

، همچنـين ببينيـد، روزنـا،2000مـارس16. لـس آنجلـس المللي، سالنامه انجمن مطالعات بين
.7آشفتگي در جهان سياست، بخش

در.9 در»هاي نهادي درجستجوي زمينه«روزنا:به صورت برجسته ببينيد ، مقاله ارائه شده
آپريـل11تـا9المللي، پيامدهاي فرايند داخلي جهـاني، دانشـگاه دوك، كنفرانس نهادهاي بين

1999.
مكتوبـات: كانـت هـانس ريـس،:، تجديـد چـاپ شـده»صلح ابـدي«ه كانت در مقال.10
ص1991انتشارات دانشگاه كمبريج سياسي، 130ـ93ص، چاپ دوم
فرضـيه«هلـن ميلنـر،: هاي قاطع در خصوص ابهام اصل آنارشـي ببينيـد براي تحليل.11

ص17،1991شـماره الملـل، نشريه مطالعات بين،»الملل آنارشي در نظريه روابط بين -67ص،
85.

نامـه هايي در خصوص چگونگي ورود مفهوم حكمراني بـه واژه براي شناخت تحليل.12
و حكمراني«ببينيد، پل هيرست، نظريه سياسي، :اي، در جان پير، حكمرانـي مناقشـه»دموكراسي
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و دموكراسي، نيويورك، انتشارات دانشگاه آكسفورد ص2000اقتدار، كنترل .35-13ص،
، 1995، زمسـتان1شـماره حكمرانـي جهـاني،،»21حكمراني در قـرن«مز روزنا،جي.13

.44-13صص
گران مفاهيم ردپاي دولت را در الگوي آونگ مانندي بين مفاهيم دولـت برخي تحليل.14

و ضعيف مي و. دانند قوي به پيتر ايـوانس الشـعاع قـرار گـرفتن تحـت«براي مثال مراجعه كنيد
بي دولتي در عصر جهاني شدن ص1997، دنيـاي سياسـت، اكتبـر»دولت؟ بازتاب از83، ، كـه

ي شديد درباره توانايي دولـت جـاي خـود را بـه بـدبيني شـديد داده خوشبين«داني ردريك در
مي»است . كند، نقل قول

چه كسـي؟ اخبار هنجارهاي بين«ريمو وايرين،.15 و توسط و چگونه مقالـه» المللي، چرا
14-18آنجلسلس(المللي اي براي انجمن مطالعات بين سالنامه جلسه41چاپ شده در شماره 

)2000مارس
.65ص پيشين،يوانس، تحت الشعاع قرار گرفتن دولت؟ا.16
و ديويد رنفلت.17 و شبح جنگ«جان آركيويي »عصر جديد
18.R.A.W.P ،و اداره عمـومي«رودس  اي، حكمرانـي مناقشـه، در جـان پيـر،»حكومت

ص2000آكسفورد، انتشارات دانشگاه آكسفورد ،60.
ج.19 و طبقه بندي رونق سـريع براي بحث درباره برخي از اين مشكلات از مله پيگيري

و استمرار ها؛ نظريه آشفتگي در دنياي سياست«مراجعه كنيد به جيمز روزنا  .»اي درباره تغيير
.»اجبار كنوني در جهان، تسليم شهروندان«ديويد برنشتاين.20
و اعمال حكومت فراگير برآب، حمايت شده از دستور جلسه در كارگاه جهاني.21 سازي

و سياست اجتماعي اتحاديه نگهداري از جهان .از طرف كميسيون اقتصادي، محيطي
و وجوه قديمي، هويت فضاي نوخاسته مكان«جيمز روزنا،.22 هاي روبه رشد هاي جديد

د» در دنياي جهاني شده و مقاله ارائه شده و امنيت فرهنگي، مهـاجرت ر كنفرانس جهاني شدن
.مذاكره درباره هويت

مي شبكه.23 تواند تحت عنوان مجموعه مقـررات سـازماني ميـانجي بـين همكـاري بندي
تقـديس«تومـاس كـورچين. تعريـف شـود) مراتبي سلسله(و همكاري عمومي) بازارها(افقي 

ف انعطاف 16مـونترال، مؤسسـه هـاو(،»دراليسم كاناداييپذيري، مقاله تحليلي در مسير تكاملي
)29ص1995اكتبر

سازي در جهـان سياسـت، عقلانيـت تكنيكـي بـر استاندارد«توماس لوريا، جان بولي،.24
هـاي غيرحكـومتي ايجـاد فرهنـگ جهـاني، سـازمان«، همچنين از همين دو نويسـنده،»قدرت

از بين از). 1999دانشگاه اسـتانفورد،(7فصل» 1875المللي بـراي برخـي تفسـيرهاي متفـاوت  
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.»حكمراني در تنظيمات استانداردهاي جهاني« والتز مالتي: الگوهاي تاريخي ببينيد
و جيمز روزنا،.25 و رشـوه بـه عنـوان مسـائل سازي بـين شفاف«هانگينگ ونگ المللـي

.»حكمراني جهاني
فر عقلاني«...ديويد جان فرانك.26 و سازماندهي طبيعت در و»هنگ جهـاني سازي ، بـولي

.»ساخت فرهنگ جهاني« پيشين،تومان،
.1999آپريل30 تناظر شخصيتي،جان بولي،.27
جيمـز روزنـا،: براي ملاحظـه چهـار مثـال متقاعـد كننـده در ايـن خصـوص ببينيـد.28

، مـارس8شـماره المللـي، شناسي بين جامعه،»ها گروه هايي بر خدمات پيروزي خرده يادداشت«
ص1993 ،90-77.

ها درباره جهـاني شـدن در سـطح جهـاني براي بحث درباره چگونگي انتشار نگراني.29
.»سازي جهاني سازي جهاني«جيمز روزنا،: ببينيد




